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  "ساحت جوانی  "
  

  
  1353چاپ اول، پخش نشده، 

  1359چاپ دوم، 
  تهران
  

  
  

  ي حقوق محفوظ است همه
  ژن الهی براي بی
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  شعرها

  
  دختري از بوداپست، ساز بزرگ،   یک

   باد، دلقک، الفبا  
  
  زاد، گزیچه، حشرات  دو
  

  /آبها را/ بینی قفس می(در سرزمین جادو   سه
  / که پس/ سقف، شیروانی/ بینید اغلب می  
  )پخش –سوگ / خونبار روي دیوار  

  
   تنبلی، طلسمبند، سادگی،  چهار

   فریاد زدن، اسکلههاي من،  مشغله  
  

  )پلوم در سفر / پلوم در لقانطه / نفَْسِ سلیم (   Plume  پنج
  

  ورزشکار توي رختخواب، ورزشکار  شش
  توي رختخواب، معما  

  
  

  جداگانه
  
  یی از ریچارد المن مقدمه - 1
  یی از ژرژ پوله  مقاله - 2

  گاهنامه
  چند واژه 
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  چاپ اول  –اشاره 
  
  

ي خود ترتیب داد و در  43تا  27ست که میشو از آثار  یی شعرها همه از گزینه
ست در کتابی  ؛ مرجع ما همین مجموعه”L’espace du dedans“یی به نام  مجموعه
یی از ریچارد  که مشخصات آن در پانویسِ پایانِ مقدمه) فرانسوي و انگلیسی(دوزبانی 

  . ست المن ، در همین دفتر، قید شده
، ”Henri Michaux“است، برگرفته از )Exorcismes”)1945“استثنائا، از   ر الفبا،شع

، از انتشارات ”Poètes d’aujourd’hui“ي  در دوره ،René Berteléاز 
Seghers ،1973، پاریس.  

  )1. (همه کار میشو   تصویرهاي درون متن،
و  "مثلا"ست، نیز واوِ معدوله؛ یعنی، به نمونه،  ي نویس، تنوین تازي برافتاده در شیوه

ي فعلها گاهی " می"که  دیگر این. یابید می "خاهر"و  "مثلن"جا،  را، این "خواهر"
. تر خاندن بوده است از لحاظ آهنگ این براي درست. ست و گاه جدا چسبیده نوشته شده

هیچ تکیه روي هیچ  بی "میاید"شود، و  ادا می "آ"ا تکیه روي ، به نمونه، ب"آید می"
، یا  "از آن"، به نمونه، فرق دارد از لحاظ آهنگ با "ازان"باقی روشن است که از . حرف

با  "ش سرمایه"و  "ش آبی"، یا  "اند مانده"و  "مانده است"با  "ند مانده"و  "ست مانده"
  ."اش سرمایه"و با ) شود خوانده می "اش آبی"که (  "آبیش"

هایی چون واوك،  ي نشانه یا سرِ مصرع، آمده باشد، یا در پی  و ، اگر سرِ جمله،: دیگر 
؛ و اگر ته مصرع آمده باشد، یا پیش از )و ( شود  واوك، با فتحه خانده می خطچه، نقطه

با ضمه خانده   یی، نهآن نه نشا  ها، یا در میان خطی و مصرعی و پس و پیشِ آن نشانه
ي پس و پیش خود را به هم  جا دو واژه همه)  - ( ي کوچک  خطچه) . و ( شود  می

  ، بسته به محل کاربرد ،)  - ( ي بزرگ  خطچه. سازد ي ترکیبی می پیوسته از آنها یک واژه
  . کند به مثابه ِ هلالین، یا به هرحال نوعی جدا کننده عمل می
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دو ورزشکار ِ توي رختخاب در . ست انجام شده 1351فتر، همه، در هاي در این د گردانه )1
برداشت . ي خانم عزیزه عضدي باقی در زمستان و به یاري. ي تابستان و به تنهایی میانه

و ، پیش از این دو، در  –، در کاوافی و نیز، از دیدگاهی متفاوت  من از زبان، در این دفتر،
هایم از  به نحو شخصی، ناظر است بر خانده تا حدي و –دفتري از شعرهاي خودم 

یی بزرگداشت تلقی  ي کوچک باید در حکم گونه این اشاره. ي آقاي تندر کیا متنهاي نثري
 .شود

  
  .ا. ب 
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  چاپ دوم  –اشاره 
  
  

یی به  سازند تا نمونه ي کوچکی می "گانه سه"ي دفتر ماست با هم  سه شعري که، در این چاپ تازه، ضمیمه
از چاپ اول این  "سفرپلوم در "و  "پلوم در لقانطه". هاي میشو ”Plume“ي  دست دهد از مجموعه

 Un home“: اصلا ( "نفسِ سلیم"حذف شده بود و ) رنگ انتشار ندید  که به هر تقدیر،(دفتر 

paisible” (ست که قبلا، به عنوان  همان شعري“Plume” در فصل چهار منظور شده بود و حال به این ،
روزگاري اگر ما نبودیم و آیندگان خواستند چاپ ). فهرست آغاز کتاب. ك. ر( ست  پیوندان منتقل شده

فصلهاي یک و دو و سه و چهار، به  :ست  دیگري از دفتر حاضر به دست دهند، مراعات نظام زیر بایسته
زیر پنج (آیند، به همین سامان، به عنوان فصل پنج  ن همین سه شعر میمانند؛ سپس عی باز می  همین سامان،

؛ و سرانجام فصل )"در سرزمین جادو": این  که مثلا زیر سه نوشته ؛ همچنان”Plume“شود  نوشته می
آنچه فصل پنجم ماست در ( "معما"و یک  "ورزشکار توي رختخواب"شش خواهد بود، شامل دو 

  ي این دفتر، نام فعلی. نمایند ست براي چند توضیح اضافی که لازم می فرصتینیز این ). ي فعلی ویرایه
ي  ي مفصلی که ماخذ گزینه ، گزینه”L’espace du dedans“ست از  ي دقیقی ، ترجمه"ساحت جوانی"

در حدیثی از سلمان . یعنی برونِ شیء "براّنی"یعنی درونِ شیء و  "جوانی". ست بوده  کوچک فعلی
ست و ظاهري، یا سريّ و علا  ، یعنی هر امري را باطنی"انّ لکلّ امرا جوانیا و برّانیا": خوانیم فارسی می

کار  فراوان بهي کیمیاگري  بعدها بخصوص در حوزه –نه صفت  که اسمند، –این هردو اصطلاح . یی نیه
به   را هم، "جوانی"ت و را، نه به معناي فضا، که به معناي بعد توان گرف "ساحت"با این همه، . اند رفته

ولی باز چه باك که این ) !  Dimension atmosphérigue( صفتی از قبیل روحانی و نفسانی   اشتباه،
از این گذشته، باید . ي شعر میشوست که هر دو برازنده - ، همزمان، به هر دو معنا باشد ؟ "ساحت جوانی"

. ”Paix dans les brisements“از کتاب   دو تصویر خارج از متن داشتیم،  افزود که در چاپ نخست،
ي دیگر  یپس، جاي این دو، نقاش  !فیلم این دو تصویر متاسفانه گم شده بود از میان مدارك بازمانده 

  ).Saisir” )1979“گذاشتیم از میشو، هر دو ماخوذ از کتاب 
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ست که به طور هماهنگ براي یک  الخط قبلی بینید، سواي رسم که می الخط ما، در این پیوندان، چنان رسم
ما خود با واو معدوله و تنوین تازي بر سر ستیز نیستیم، اما یاء . ي شعر منظور شده بود جلدي  ي ده دوره

نیز، در چاپ پیشین، . ایم نگه داشته –اند در فارسی  که جانشین بحقِّ همزه –بعد هاء و یاء بعد یاء را 
عامدانه حذف شده بود و  –ست  ي یک واژه ي جدا افتاده ي پیوند دو نیمه که نشانه –تیرکهاي ته سطرها 

شوند  که رویهم می  ا سر سطر بعد،ر "واك"را ته سطري خواهد دید و  "پژ"خواننده هنوز، اي بسا، مثلا 
ي  به جاي واژه "خود": ست  یک واژه سقط شده) چند واژه(دیگر این که از فرهنگ راهنما !  "پژواك"

  ). در روانکاوي( ”Self“ي  انگلیسی
ست از  دقیقِ خاصی "نظمِ"؛ همه را "نثر"نه   اند، "شعر"همه  ست که این قطعات، اولا، سرانجام افزودنی

اند، نه "شعر فارسی"همگی که درست خوانده شوند؛ ثالثا،  ، به شرطی)rythme(واخت حیث ن
یی تازه  هم از این نظر، با تجربه! ي شاعري که در فرانسه شعر سروده  هاي قالبی به قصد معرفی ترجمه

ي  کار کرد در شعر فارسی، به معناي جدي ”comédie“توان  که چگونه می این –مواجهیم در زبان 
  . مکتبی البته، نه به معناي فکاهیات و هجویات

اند در این کتاب  پایان از یاور فرزانه، سرکار خانم، عزیزه عضدي، که خود مراقب کار ما بوده با سپاسی بی
  )1(. در این دنیاي نامهربان –اند  و که هم و غمِ این بیچاره داشته

  
  . ا.ب

  
  

در این تلاش که شاید باید به عوض چاپ سوم این دفتر گرفته شود، آنگونه که ) 1    
یعنی آن پیواندان به جاي خودش . بندي شده شکل ،ي دوم در اشاره - آقاي الهی اشاره کرده

ي دیگر  نکته. ي نویسش هم صورت گرفته آورده شده و تغییراتی در شیوه Plumeذیل عنوان 
اما   کامیاب نبودم در اینترنت،  قاشیهایی که در کتاب آورده شده بود،که من در جستجوي ن این

نقاشیهاي بسیار دیگري از میشو را دیدم و از میانشان تعدادي را برگزیدم به جاي عکسهایی که 
تا آنجاکه فهمیدم از اشارات آقاي (آقاي الهی برگزیده بود و آنها را در میان شعرها گنجاندم 

  ).جا برگزیده بودند براي این دفتر جا و آن اشیهایی را از اینالهی، ایشان هم نق
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  یک
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  دختري از بوداپست 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .در مه نیمگرمِ نفسِ دخترکی جا گرفتم
  . ام ام دور، ترك جایم نگفته رفته

  .شود مثل آب سرید آن تو می. آغوش او که وزن ندارد
  ماند جز چشمهاي او،  نمی. شود آنچه پژمرده پیشِ او محو می

  . رست گلهاي درازِ ناز در کشتزار ما می  علفهاي درازِ ناز،
  .ام، حال که آن رویی چه مانعِ سبکی روي سینه

  . همان رویی باز، حال هم که نیستی
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  ساز بزرگ
  
  
  

  ست؛  یی ي گنده زرافه –سازِ من ساز
  صعود،در   زنم ساز، می

به خو خ او جهانْ جهان،س س   
   گرفته، –ي شوق  به تاخت روي آن سیمهاي حساس و آن شکمِ گرسنه

   اهد کرد،وکه هرگزش کسی سیر نخ
   کشیده، –ي از چوبِ سختیان  روي آن قلبِ گُنده

  . اهد فهمیدوکه هرگزش کسی نخ
  

  وار،  دالان  یی وزین دارد و بم ، ، ناله اي من ، طبع زرافه –ساز
  ي اعماقِ بلند،  ي گنده که ماهیانِ دله چنان  حالتی سیمکشیده و کیپ پر از خیش،

   ، با حالتی از آهیانه و از امید باز،اسأراما، 
  .اهد داشتوهرگز تاب برنخ  از پیکان، که هرگز،  از پرواز،

  قعر یک کپُه رعد تودماغی،  هاش، طغیانی، در کشنده مرا قعرِ ناله
  هوا،  ترََگانم ازو ، انگار بی می

  هاي زخمدار،  ارهوناگهان چنان لحنهاي دلخراشِ جانشکافی از هول یا خود از شیرخ
   گردم، گاه، خودم بر او نگران می که، آن

  گرفتار پشیمانی، نومیدي، 
  . سازد گرداند، سوگامیز، و جدا می که ما دو را یگانه می  دانم چی، و نمی
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  باد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
موج که در . رود موجهاي دریا را از هم سوا کند باد می

. . . که حرف ندارد، و باد در بند وزیدن   بند دریاست، این
نه، در بند وزیدن نیست، گو بتوفد یا کولاك کند، باز در 

  به یک  وار، سودایی، دارد کورانه، دیوانه  کششی. ستبندش نی
جایی، جاي آرامشِ تام، قرار، جا که راحت شود آخر، 

  . راحت
چه روي دریا باشند ! اعتناست به موجهاي دریا  چه بی

دار و چه  ي ناقوسی، چه توي چرخِ دندانه چه روي مناره
رود در هواي یک  می. ي چاقویی، او چه پروایش روي تیغه

  . جا دیگر باد نباشد جایی، آرامجاي ایمنْ آبادي، که درآن
  . اما کابوسش که، دست به نقد، عجیب طول کشیده
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  دلقک 
  
  
 
 
  

  . روزي
  

  . روزي، شاید به همین زودي
  

کنم لنگري که ناوم را از دریاها به  روزي از بیخ می
  . دارد دور می

  
اهد تا هیچ نباشی وخ با همان گونه شهامتی که می

کنم آنچه را که به من،  و هیچ الا هیچ، لَق می
  . نمود ناپذیر، نزدیک می چاره
  

پاك : اش  پاره پاره  اش، سازم، واژگونه اش می شقّه
  . سرنگون

  
یکضرب پس میارم این حیاي محقر را، این 

  . را  "پنبه به رشته"تجمعان و تسلسلات محقرِ از  
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، از نو فضاي  "کس بودن"خالیشده پاك از دملِ  
  . اهم نوشیدومغذي را خ

  
، )ننگ دیگر چیست؟(به ضرب ریشخند و ننگ 

به از هم پاشی، به تهی، پاك به اتلاف التَسخرَالتطهیر، 
 دور مبند ازم از خود این شکل را که چه نیک

نمود با اطرافیانم و  همبسته، جفت، همساز، جور می
  . همسانانم، چه محترمانی، چه محترمانی، همسانانم

  
ي کاملی  همترازيکاسته تا خضوعی از فاجعه، تا 

  . ترك که بعد یک زهره چنان
  

م، به   ي واقعی برگشته، پایینترِ هر حدي، به رتبه
دانم کدام فکرِ جاه ازان  یی، که نمی ترین رتبه پست
  . کرد ام می فراري
  

  . ریخته –ریخته ، آبرو  –غرور 
  

  . ، بی نام، بی نشان)یا حتا نه ( گمشده جایی دور 
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ویرانگرِ آرشی  ،ریسه، مضحکه، قهقههو، به  دلقک
که، به رغم تمام واضحات، پرداخته بودم از اهمیت 

  . یشوخ
  . اهم رفتوشیرجه خ

  
  جان،  –ي  –چنته، به زیرینه بیکرانه  بی
  بر همه باز ؛    

    خود باز به شبنمی تازه و باور نکردنی،
  بس که هیچم، هیچ، 

  . . . و هموار 
  . . . دار  و خنده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



بیژن الهی/ هانري میشو   ساحت جوانی                              

 
 

http://do-l.blogfa.com 
١٦ 

 

  الفبا 
  

ي دمدماي مرگ که بودم، آخرین بار  در سردي
  . تیز  کردم، انگار، به چیزها نگاه می

  

یخ، فانی  بر برخورد هرچه اساسی نبود   ي این نگاه
  . ناپدید شد

  

کردم، به هواي  ولی در همه باز هم کند و کاو می
که ازان میان چیزکی برگیرم که مرگ هم وا نتواند  این

  . رِشت
  

همه نازکی گرفتند، و آخرش فرو کاستند به یک 
توانست به درد  که می  جور الفبایی، ولی چه الفبایی،
  . آن دنیا بخورد، هر دنیایی باشد

  

که مبادا گوي خاك  شدم از بیمِ این پس، سبک می
  . را، که ماوایم بود، درسته از گلوم درآرند

  

  رفتم، آورد، در بحرش می–آورده ازین دست–دل
که، با بازگشت خون و رضا به  گاه نامقهور، آن

آرام، دوباره  شدم، آرام ها و سیارگها، بالا می سرخرگچه
  . ي بازِ زندگی از دامنه
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  دو
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  زاد 
 
 
 

  
تخُ خودش از یک مرغانه زاده شد، بعد هم زاده شد از یک روغنماهی و 

کفش : لکفش  اُ با شَقّ –آن را سرِ زا ترکاند، بعد هم زاده شد از یک کفش 
وقت  بعد هم زاده شد از برگَک یک ریواس، همان –کوچکه چپ، او راست 

یک روباه؛ روباه و او دمی به هم نظر کردند، بعد هم هر یکی از یک طرف به 
ي خرچنگ، از تُنگ؛ از سگابی  نی پس زاده شد از خَرچسانه، از نی. چاك زد

و از سبیلش آمد بیرون، از کفَْچلِیز و از نیشش آمد بیرون، از مادیان و از 
ه نریخت، چون دنیا آمده بود تا کاغش آمد بیرون، بعد دنبالِ ممه چه اشکها دم

سیزده ماهی شیرش  ، و شیپوربعد هم زاده شد از یک شیپور. فقط مک بزند
جا پهن بود چون   داد، بعد هم از شیر گرفته شد داده شد به ماسه که در همه

یاید، تنها او و شتر، بعد هم تواند در کویر بار ب و تنها پسر شیپور می. کویر بود
مکید،  اش غورکنان، می و روي سینه  زاده شد از یک زن و سخت حیرت کرد،

دانست، بعد فهمید که این یک زن بود گرچه کسی  تُفید، دیگر چه، نمی می
اشارگکی نیز درین باره به او نکرده بود، میامد که به همت خود سر بلند کرده 

تیزبین نگاه کند، تیزبینی اما جز یک سوسو که نبود،  او را به همان چشمِ ریزِ
 قرُْت قُرْت او هنوز قرُْت بزرگ کلیّ بزرگتر بود و، نظر به سنِ او، حظ حیرت

  . ي دلچسب، و مکیدن کردن بود، و به آن پستان چسبیدن، به همان پنجره
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–کاه یی، زاده شد از عنترِ زاده شد از گورخري، زاده شد از خوك ماده

ي نارگیل و آن یکی آونگ، پر از  بیدرخت قلایک پا قلاُب به یک  انباري،
بوي کَنفَ ازان زد آمد بیرون، و بناي عر زدن و سوت زدن گذاشت در دفترِ 

انبارش کند، او ولی جا -طبیعیدان که پرید روي او به این نیت آشکار که کاه
یی که در ته قاروره بود، زد  بکانهخالی کرد و زاده شد، در سکوت کاملی، از آ

وارِ هیولا، نرمتر از زهدان، که کار و بارش  از سرش آمد بیرون، یک سرِ اسفنج
یی دران دم کرد، بعد هم، تَر و فرز، زاده شد از موشِ  را بالاي سه هفته

کرد، آخر بویی برده بود طبیعیدان، بعد هم از  یی، چون بایستی شتاب می زنده
  اند، دید هنوز مراقبش نه که می  ره زاده شد که در هوا ترکید؛ بعد،یک خمپا

یی جست زاده شد از لاشخوري دریایی بحرِ محیط را زیر پا گرفت، بعد  چاره
هم، در اولین جزیره که پیش آمد، زاده شد به جلد اولین چیز که پیش آمد و 

غلتک یک  شد دریافت که آن پشت بود، ولی همچنان که بزرگ می لاك نآ
وقت زاده  آن. جا ي کهنه بود که استعمارگرانِ پرتقالی کشانده بودند آن درشکه

ي یک  بعد هم از مارمولکی غولاسا، به گندگی  تره، شد از یک گاو، که عشقی
فکر   ي زا، باره، زاده شد از یک زن، و، در میانه ي نو، بعد، دومین الاغ، مالِ گینه
شناخت و بعدها با  نها بودند که او از همه خوبتر میکه بازهم ز آتیه بود، چون

ي نرم و پر نظر  بود، و، درجا، از همین حالا، به این سینه تر می ها راحت آن
اش  اش اجازه هاي کوچکی، تا جایی که تجربه کرد، حین انجام مقایسه می
  . یی، در جا، طولانی تجربه –داد  می

  
  



بیژن الهی/ هانري میشو   ساحت جوانی                              

 
 

http://do-l.blogfa.com 
٢١ 

 

  
  گزیچه 

  
  
  
  

گیاه . شود یی یافت می ي خشک ماسه گزَیچه در نواحی
ست؛ نه، مثل یک حشره، با شکمبند و  نیست، جانورِ جلدي

  . ي خرموشی و، با حسابِ دم، مثل آن بلند بندبند؛ به درشتی
اگر یکی روش بپرد، وقتی که   ،)سه تاست(بند آخرش 

  . جانور هنوز بالغ نیست، شایدك که بشکند
جدارهاي قطرِ انگشت کوچکه، چون فاقد آن تو، زیر 
رود، با مرباي  ست، حیوانک زخمو هنوز می اندامهاي اصلی

کس  ست که از هیچ جانوري. بطنی و با جدارهاي شکسته
چسبد که  رود به پستان گاوها می خورد، می ترسد، مار می نمی

  . دل ندارند تکانی بخورند
بند  جنگد؛ او را پیله چیره می ها با او چیره عنکبوت چاله

اش را از توي  کند، فلج که شد، همه کند، تارپیچ می می
  . کشد گوشها هرت می
طوري و چشمها و اندامهاي داخلی یگانه  گوشهاي گُلْ

  . هاي پیکر اوست نرمه
  . کشد اش را از توي گوشها هرت می همه
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  حشرات
  
  
  
  

باختران، حشراتی دیدم نُه بن کوچ دي، با کوچانْ از طرف
چشمهاي عظیمِ عینِ سوهان و نیمتنی چِشمه چشمه چون 

پرداز؛  ها با شاخکهاي زمزمه چراغهاي معدنکاران، آن یکی
ها  ؛ آنوري قُفلی ها با بیست جفتی پا، بیشتر شبیه قزََنْ اینوري

 رْتسیاه و صدف، که مثل گوشماهی زیر پا خ ساخته از لاك
ازپا مثلِ تارتنََک، با چشمهاي ها در کردند؛ آن یکی خرْت می

موشها، اخَگرهاي –ي چشمِ زال ریزِ سنجاقی، به سرخی
ي روي ساقه نشانده، حاکی از یک جنونِ نگفتنی؛ آن  حقیقی

پرانْد، که  هایی که اَزت برق می هاي عاج، طاسی با کلَّه ها یکی
به احساس تو، یکهو، چه برادرانه بود، چه نزدیک، پاهایی 

  . زدند قیقاج می  هوا، که، میان
هایی که گُل به  و سرآخر آن میان پُِشتنماها بودند، تُنگ

گُلْ پشمالو بودند؛ هزار در هزار، پیش میامدند، بلور بار 
کردند، چنان بساطی از نور و آفتاب که بعدش همه چیزي  می

  . نمود و محصولِ شبِ سیاه خاکستر می
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  سه

  در سرزمین جادو
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چون  بیملتفت صداي . شنوي پرَك می  بینی، پركَ قفس می
ولی . کنند ها تیز می شوي که روي میله و چراي منقار می

  . پرنده، هیچ
در یکی از همین قفسهاي خَت و خالی بود که تیزترین 

یکی هم، . م به گوشم خورد جیغ و ویغِ طوطیها در زندگی
  . آمد البته، به چشم نمی

سه چار دوجین، پنداري، توي قفس ! ولی چه سرصدایی
  : بودند 

من همینطوري  "جاشان تنگ نیست درین قفََسک؟". . . 
پرسم، رنگی از  شنیدمش می پرسیدم، اما به سوآلم، نه که می

  . تمسخر افزودم
همینه که "، صاحبش محکم جواب داد،  ". . .چرا"
    ".نداهوخ جاي بیشتري می. قدر غرِشمالند این
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ماهیان –شد از همه سوزن گویند، اگر می آبها را، می
که مگر به رهاند، آبتنی چیزِ چنان دلکشی میامد که نگو، 

  . که این کار محاله، محال اب ببینی، چونوخ
ي  به این هدف یک چوبه. کوشند با این همه می
  . برند ماهیگیري به کار می

ماهی نازك نازك –صید سوزني ماهیگیري براي  چوبه
ریسمان هم باید یکسره نامریی باشد و . نازك باید باشد

  . آهسته فرو بنشیند، درنیافتنی، به آب
  . ست ماهی، کم و بیش، پاك نامریی–بدبختی، خود سوزن
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این آتشها . در دشت ید، سرِ شبها، آتشهاییبین اغلب می
آن هم   زورکی،. سوزاند هیچ نمی اصلا. آتش نیست

وحشتناك تند و تیزش باید باشد، زورکی لعابِ خورشیدي، 
  . تواند رفت گذران درست از مرکز، سوخت می

  . گرماست که بی این آتشها راستی
اما تشعشعی دارد که هیچ چیز در طبیعت به پاش 

  ). گرچه کمتر از مالِ قوسِ برقی(رسد  نمی
ترساند، وانگهی، خالی از هر  د و میفسای ااین حریقها می

  . جور که سر زده بود هوا، همان خطري، و بند میاید آتش، بی
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یک . شان، به ویژه بسته به تصمیمه سقف، شیروانی، براي
تکانهاي سهمناك  روز، زیر باران شدید، یکی از آن خانه

یک بینی، توي  جا و در استوا فقط می فضایی، جوري که درآن
مزرعه، نزدیک جاده، مردي دیدم، نشسته، در هواي آزاد، به 
خُشک، که معلوم نبود چرا باران، که یک پایی بالاسرِ او جِرّ 

انگار پناه  اریخت؛ عین و جرِّ میامد، کمَکی دورتر فرو می
  . محکمی آنجا بود، گرچه یک آه هم نبود

. مبه راه خود رفت: استم حواسِ او پرت شود ومن نخ
بعدشَم به همین . شناختمش دم نزدم، او هم نه گرچه می

و، اگر غلط نکنم، از آن روز به بعد، بیشتر احترام به . قیاس
  . سوآلهاي دائمم گاه چه مودماغِ آنها بود. گذاشتند من می
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  است؟وخ ي آنها را می پس که نابودي
. یی ایستاده بود مردك نیم برگشته رو به من روي پشته

  . افتاد
تنش، زمین که   وکم از قد خودش بیشتر نیفتاد، گرچه بیش

آش و لاش، انگار که افتاده   :بیشتر . خورد، پاك له شده بود
یی، هر چند،  ي گنده ي تُندانِ چار سد پایی باشد از بلندي

ي ناچیزِ  یینِ پشتهدرین سقوط، تنها قل خورده بود پا
  . کوچکی
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خونبار روي دیوار، زنده، سرخ یا نیم نشسته به چرك، 
. جا گذاشته مال یک مجوس که آن را آنست؛  زخمِ مردي

که،  چرا؟ به هواي ریاضت، که ازان درد بیشتري بکشد؛ چون
توانست مگر نگذارد خوب شود به یمنِ آن  بر تنش، می

ست، تا به جایی که  قدرت اعجازآمیز، که براي او طبیعی
  . ست ناخودآگاه شده

م دارد و آن هیچ ه جور، دیري آن را نگاه می اما، این
  .ست این روش عادي. آید نمی

زخمهاي غریب که با دلاشوبی و ناراحتی به هرکدام 
  . ..کشند  کنیم، که روي دیوارهاي متروك درد می برخورد می
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آید، هرچه را، به اقتضاي  پخش با جارِ مرگ می–سوگ
ها و  با همان لکه –کند  دار و تاریک می اش، غصه حرفه

هرچه یک منظرِ کرمو، شپشو، یک ماتمِ . خاکسترِ جادویی
ي پشت پاي او،  قدر که در منظره گیرد، آن پایان می بی
توانند مگر گریه، درگیرِ یک غم و  یشان و دوستان نمیوخ

  . نام ي بی یک ناامیدي
این تدبیر عاقلانه اختیار گردیده و این حرفه خلق، تا که 

مقاومت ناپذیر باشد و نزدیکان مجبور نباشند  اري حقسوگوا
ها  حساب که بیقَلب هستند، چنان بی. زورکی غمزده بنمایند

،  "فقط دو روزه که باید بگذره": دهند  به همدیگر دل می
   ".دل داشته باشیم، ادامه ندارد که"گویند،  می

تا   انند،وخ پخش را فرا می–الواقع، دو روزِ بعد، سوگ فی
ي خود وحشت و نومیدي را، که به اجبارِ  ه گیراییب

ي  بردارد و خانواده  هاي خود پخش کرده بود، وظیفه
  . گیرد آرامگرفته باز یک حالِ طبیعی می
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  چهار
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  تنبلی
  
  
  
  
  

  .روح هلاك شناست
با . رود روح در میاید از جا و می. ابندوخ براي شنا روي شکم می

اید، یا نشسته، یا که زانو خمانده،  اگه، وقتی که ایستاده. ( رود میشنا 
ي دیگري، روح به  یا آرنج، روحتان برود، به هر حالت جسمانی

  ).اهد رفت، اثباتش باشه براي بعد ورفتار و به شکل دیگري خ
و . کند شناست که می. پر زدن که نیست. گویند پر زدن اغلب می

  . و مارماهیان، جورِ دیگر هرگزکند چو ماران  شنا می
روح که، . گویند تبلند عوام می. چه بسا روحِ شناپرست دارند

دهد  گوید، رهایِشی دست می دنبالِ شنا، از راه شکم ترك بدن می
ست، لذتی، رخوتی به این  رفتگی –یش وخ –که نگو، نوعی از 

  . . . مانوسی 
یا میان خیابان، بسته به رود شنا کند، میانِ مارپیچِ پلکان  روح می

ي آدم، چون همیشه نخی از خودش به او نگاه  کمرویی یا جسوري
گاهی، اما چه زورِ  هچه نازک(گسست  دارد، و این نخ اگر می می

براي (شان هولناك بود  براي) اهد نَخَک که بگْسلدَوخ وحشتناکی می
  ). او و آن
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ساده که آدم را  پس آن دورها که گرمِ شناست، در طولِ این نخِ

ي  شود از نوعی مایه پیوندد، حجمها و حجمها روانه می به روح می
  . پایان لذتی بی –مثلِ گل، مثل جیوه، مثل گاز   روحانی،

نیز، از . شود، کو تا عوض شود تنبل از همینه که اصلاح نمی
تر از نفسِ  اهانهوچون خودخ. ست همینه که تنبلی مادرِ تمامِ معاصی

  دیگر چیست؟تنبلی، 
  . هایی دارد که کبر ندارد پایه

  ولی که چشمِ دیدنِ تنبل دارد؟
ریزند،  زنندشان، آبِ خنک بر سرشان می ابیده که باشند، میوخ

با همان   کنندتان، وقت، نگاه می آن. روحه را باید تند و تیز برگردانند
  . دها میاندازن الخصوص بچه شناسیم و علی نگاه نفرتبار، که خوب می
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  طلسمبند
  
  
  

ام، هنوز در پاریس به سر  دوست دخترم، که از دست داده
ام که مادرش یکی ازین روزها  نشسته. خندد رود می راه می. برد می

شه  هیچ چیزِ غیرطبیعی که نمی. دانم چِشه، آقا نمی" : بیاید پیشم که 
  ". یافت، ولی باز همین ماه هم چار کیلو کم کرده

وقت، مادرش میاید پیشم، که همیشه  منی که بیشتر نباشد آن 9
قدر و قیمت گذرا،  گیرد، مثلِ یک آدم بی وانموده مرا به هیچ نمی

شاید بشود براش . منه، آقا 9فقط " : گوید  مادرش میاید پیشم می
سخت . کیلوست 24آقا، دیگه حالا  ": ماه بعدش  ". کاري کرد

  ". وخیمه وضع

  ". برگردید 14سرِ   کیلو،. . .  24"  :اما، من 

گوید، از بسِ  ست، او ولی چارده می گردد، هفده سرِ چارده برمی
: گوید  گردد و می برمی. چارده مرگ باشد دلواپسی که درست سرِ

  "تان اهمیتی نداشت؟ یک ذره هم براي. میرد دارد می  آقا،"

. واهد شدي گیتی محو نخ خانم، بیم نداشته باشید، از صفحه" 
حتا با نیم منی به زندگی ادامه خواهد . توانم او را بکُشم من کجا می

  ".داد
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این محال . ولی مادرك که اَزش همیشه بدم آمده افتاد روي من

این به حتم یکی دیگر . مرده بود ادخترش قطع. بود دخترش باشد
  . بود، که به حقه ساخته بودند و به سنگدلی نگاه داشته بودند

  . او رفت که فکري بکند
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  سادگی 
  
  
  
  

من .  ست آنچه تا به حال در زندگیم خاصه کم بوده، سادگی
  . شوم، یواش یواش دارم عوض می

روم بیرون، و از زنی که  اب میومثلن، حالا، من همیشه با رختخ
  . ابموخ درنگ باش می گیرم و بی می  آید، خوشم می

گنده باشند، یا دماغ او، با رختهاي او اگر گوشهاي او زشت و 
اب، که موقع رفتن وگذارمشان زیر رختخ درشان میارم و می

  . دارم فقط آنچه را که خوشم آمده باشد نگاه میبیابدشان؛ 
درنگ  شوند  عوض شوند، همه را بی هاش اگه بهتر می زیرجْامه
زنِ دیگري،  ااگه ضمن. ي من این هم از هدیه. کنم عوض می

بله، زود دکش . . . ایندتر، ببینم آفتابی شود، عذرِ اولی را خوش
  . کنم می

آشنا مدعیند من جربزه رد یی ندارم آنچه گفتم بکنم، که من  و
کردم، ولی ازین بود  من هم این طور فکر می. خیلی هم بخار ندارم

  . کردم طور که خوش داشتم نمی که هیچ چیزي آن
  .) کنم ها، کار می صبح(  حالا همیشه عصرهاي خوبی دارم
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  هاي من  مشغله
  
  
  

دیگران نطقِ درونی را . اش نزنم کم کسی ببینم و یک کُتکَ به
  . من که خوشترم میاید بزنم. من که نه. دهند ترجیح می

گویند،  نشینند و هیچ نمی هستند کسانی که دمپرَم توي لُقانطه می
  . مانند، که عزمِ خوردن دارند مدتی می

  .ایناهاش، یکی
رْگیر، و گرُْپخ.  

  . باز خرگیر، و گرپ
  . زنم به جارختی می
  . کشم پایین می

  . زنم باز می
  . کشم پایین باز می

  . کنم پِهِش می  کنم، زنم روي میز، لهِش می می
  . کثیفش، خیسش

   !هی   سگْجان،
دارد آن روم میاید بالا، د بِکنَ  (دهم  کشم، کشش می آبش می

کنُم  اش کرده می فشارمش، خلاصه ومالمش، می مشت  ، می)کلََکو
جخْت توي لیوان و محتوي را به وضوح بر زمین ریخته پیشخدمت 

  ". یه لیوانِ تمیزتر بیار بینم ": گویم  را می

  . روم دهم زودي و می شوم، حساب می اما بدحال می
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  فریاد زدن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

این   کرد، تر می اما آنچه مرا کلافه. ست پیري عقْربَک، چه درد بی
تازه . چون که میهمانخانه بود. توانستم فریاد کنم بود که من نمی

اب وابِ خوشب شده بود و اتاقم وسط دوتاي دیگر که درش خ
  . بودند

بوق و کرناها،   ام کوسهاي گنده درآوردم، پس، آمدم از توي کلّه
ور از زورِ غریبی که  و، بهره. تر بود غنونْ مطنَطنَرو سازي که از ا

چیز از  همه. ي گوشخراشی به هم آوردم  داد، ازان نقاره تب به من می
  . لرزید ارتعاش می

ها صداي من شنیده  پس، آخرش مطمئن که درین همهمه
بنا گذاشتم به جیغ زدن، ساعتها، و راحتی دست داد،   شود، نمی

  . خُردك خرُدك
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  اسکله 
  
  
  
  
  

آخر طبیب   بودم، هنوز دریا ندیده بودم،. ماهی که ساکنِ بندرِ ه
  . گفت در اتاق بمانم می

  
ها، یک  ور از مه اما دیشب، ذلّه از این قدر تک افتادن، بهره

  . اسکله ساختم تا دریا
  

پاها آویزان، دریا را نگاه کردم، آن زیر، نفسی   بعدش، ته ته،
  . کشید عمیق می

  
مردکی بود همچو من نشسته، دو پا . زمزمه آمد از راست یک

بروم "، گفت،  "حال که پیرم". نگریست تاب خوران، که دریا را می
 –و  –و، به ریسمان  ".ام بکشم بیرون اش سپرده هرچه سالها به

  . قرقره، بناي کشیدن کرد
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 به در کشید ناخداهاي از ایامِ. و در آورد غنایمی به فراوانی
قپُه به هر چیزِ قیمتی،  هاي قُپه دیگري، در لباس رسمی، صندوقچه

و هرکه یا هرچه . پوش، ولی نه جوري که هنوز بپوشند زنانِ اعیانی
که یک  نگریست با امید فراوان، بعد، بی را میاورد به سطح، تیز می

. سرانْدش پشت می  گرفت، لب بتکاند، با نگاهش که غبار می
ها، نه که من یاد و   با چه –. ن را سراسر انباشتیمهمینطور موجشک

اه نبود، در همه وهوش ندارم، درست یادم نیست، ولی آشکاره دلخ
  . یک چیزي گمشده بود، که او امید داشت بازیابد و پژمرده بود

  
  . که هرچه را باز بیندازد در دریا پس بنا کرد به این

  
  . زد زنان، یخ می نوارِ درازي آنچه افتاد و تو را، شتَک

  
  . سرانْد خودش را کشانْد برد ریزِ آخري که پیش می خرده

  
چطور شد به بسترم برگشتم، مات   لرزلرزان از تب،: اما از من 

  . ام مانده
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  پنج
Plume  
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  نَفْسِ سلیم 
  
  
  
 
 
  

عجب، دستها به دیوار   توي تختش کش و قوس رفت و،
و  " . . .نش  ها لابد خورده اوا، مورچه " :فکر کرد . برنخورد

  .باز خوابش برد
! هی، تنبل باشی " : کمی بعد زنش گرفت و تکانش داد 

" .ند مان را ازمان دزدیده اي، خانه تو که گرمِ خواب بوده

: پلوم فکر کرد . سو پهن بود الواقع، آسمان نامقَطّعی همه فی
  ".ست که شده کاري! زِکی "

یک قطار بود که هرچه . کمی بعد صدایی به گوش خورد
به " ، فکر کرد،"با این ظاهر عجول". تندتر میامد روشان

  .و باز خوابش برد.  "رسد حتم قبل از ما می
. پاك خیسِ خون شده بود. بعد هم سرما بیدارش کرد

خون همیشه  " :فکر کرد . چند تکّه از زنش کنارش افتاده بود
کیفم   شد این قطار رد نشود، میاورد؛ اگه می مقادیري درد سر

  .و باز خوابش برد ". . .اما حالا که رد شده . چه کوك بود
 
 
 



بیژن الهی/ هانري میشو   ساحت جوانی                              

 
 

http://do-l.blogfa.com 
٤٨ 

 

کنید، زنتان  چطور توجیه می"گفت،  ، قاضی می "ببینید"
که پهلوش   این که شما،  بی  زخمی که هیچ، هشت تکّه شده،

این که   بی  اید، به خود زحمتَـکی دهید که نگذارید، بوده
تمام موضوع . جاست نکته این. حتّا، ملتفت شده باشید  شما،
  ".جاست این

، چنین فکر "توانم کمکی کنم از این طریق که من نمی"
  .کرد و باز خوابش برد

  "حرف دیگري ندارد محکوم ؟. اعدام همین فرداست"

من که جریان را دنبال "، پلوم گفت، "ببخشید"
  .و باز خوابش برد ".کردم نمی
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  پلوم در لقانطه 
  
  
  

که سرپیشخدمت آمد   ، پلوم در لقانطه گرمِ ناهار بود
  :برِّ و بِرّ نگاهش کرد و با صداي بمِ مرموزي گفت   نزدیک،

ست، در صورتْغذَا  ِعالی جا، توي بشقابِ حضرت آن  آنچه،"
   "!که نیست

دیدم صورتغذا   بودم،نه که من هل "، گفت، "ببینید"
اگر هم   یا،. گفتم بل که داشته باشند. زد و گفتم شامی. ولِش

 شامی هم اگر نبود،. شد پیدا کرد نه، در و همسایگی آسان می
تَعجب معجبی  –پیشخدمت هم . به هرچه بود راضی بودم 

  ! این هم از ان : رفت و زودي آورد  –یخدْور 
شه  ش، نمی عالیه شامی. دهم حسابم هرچه باشد البته می"

دانستم،  اگه می. باکی از حسابش هم نیست. کتمان کرد
. . . مرغ، ماحصل کردم، یا فقط تخم گوشتی چیزي انتخاب می

   ".همین الساعه: دهم  حساب می. م نیست دیگر زیاد گرسنه
ی کم. ست پلوم سخت دستپاچه. خورد طرف اما جم نمی
ست که  مدیر موسسه! م  م هووم. . . آرد  بعد، چشم که بر می

  . پیشِ روي اوست
  . پلوم فوري عذرخواهی کرد
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دانستم از شامی در صورت غذا خبري  من چه می"

عینکم پیشم ! نگاهش که نکردم "گفت،  چنین می "!نیست
آخه این . ست خواندن همیشه برایم دردي  وانگهی،. نبود که

مقدمتا زد به سرم شامی گفتم ! من دارم چشم نیست که
که گفتم سرنخی دهم بلکه  بل  شامی، محض سلیقه که نه،

که البته حواسش   پیشخدمت هم،. . . پیشنهاد دیگري بکنند 
نه گذاشت و نه برداشت، همین را براي   جاي دیگري بود،

خیال بنا  من هم، که سرم جاي دیگري بند بود، بی. من آورد
حالا که شما شخصا اینجایید، با . . . خلاصه . ندنکردم لمُبا

   ".کنم خودتان حساب می
پلوم به گوزگوز . خورد مدیر موسسه اما جم نمی

  دهد، دم که به او اسکناس می جختْ همان. ست افتاده
یی بود که  گزمه. یکهو، میافتد بر آستینی یرقدار  چشمش،

  . روي او استاده بود روبه
  . واهی کردپلوم فوري عذرخ

هوا  یکدفعه، بی. جا یک لمی بدهد او آمده بود آن  ببینید،"
. . . ها " "؟. . . آقا چی ؟ فرمایشی نبود ": سرش نعره زدند 

پیشخدمت،  ". . .دیگه ؟ ". چنین گفت او  ،"یک آبجو
ي از سر وا کردن تا  وقت، بیشتر پی آن. عصبانی، نعره کشید

  " ! خُب، یک شامی"ي چیز دیگر،  پی

وقت،  آن  تا غذا، توي بشقاب، رسید؛  دیگر فکرش نبود،
  . . . ِ روش بود  جا پیش خُب دیگه، چون آن
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ببینید، لطفا اگر ترتیبی به این قضیه دهید، خیلی لطف "
  ".قابلی ندارد سرکار. اید کرده

با صداي . کند و یک اسکناسِ سدي رو به او دراز می
اینک اما رییس . راحتی کشیدنفس   شدند، قدمها که دور می

  . ِ روي اوست ست که پیش کلانتري
  . پلوم فوري عذرخواهی کرد

عقبش . ي دیداري داشت او با یکی از رفقا وعده"
دانست  چون می –بعدش . نتیجه صبح تا ظهر گشته بود بی

 –گذرد  گردد، ازین خیابان هم می از اداره که برمی  طرف،
و چون بعید   ه میزي گرفته بود،آمده بود این تو، بغلِ پنجر

خواست گمان  نبود انتظار او طولانی باشد و، وانگهی، نمی
رود از خرج، یک شامی دستور داده  کنند که دارد طفره می

. یی هم فکرِ خوردنش نبود لحظه. بود؛ تا چیزي برابرش باشد
خیالِ این که  همینطوري، پاك بی  ِ روش بود، اما چون پیش

  ".، بنا کرده بود به خوردنکند چکار می

همیشه . رفت ست که او به هیچ قیمتی کافه نمی دانستنی
جا موضوعِ  این. ست این هم مسلکی. خورد خانه ناهار می

  ست، ست و بس، که اي بسا ملازمِ اعصابِ کوفته حواسپرتی
  . ي موقّتی؛ والسلام نوعی بیخویشی

د ": مینات اما رییس کلانتري، با زنگی به رییسِ کُلّ تا
توضیح دهید "گفت و گوشی را رد کرد به دست پلوم،  "یالاّ،

   ".تنها راه نجات شماست. قضیه را بکَنید از بیخ  و قالِ
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   :یی وحشیانه هلش داد که  و گزمه

   "!بعد  تا تو باشی عوضی راه نري منْ"
  : ها که داشتند تو میامدند، مدیر درآمد که  و آتشنشان

ست آقاي  این فاجعه! خاکی به سرم شدببینید چه "
  . رفتند و اشاره کرد به مشتریها که شتابان بیرون می "!محترم

   :گفتند  اعضاي خفُیه به او می
بهتره که هرچه . کنیم اخطار می  شه اوضاع، داره داغ می"

. باور کنید  اولین مورد ما که نیست،. دارید بریزید روي دایره
   ".وخیمه وضع  ،جا کشد این کار که می

یی، از آن بیلمْزها، از سرِ  ي گنده مهزدرین گیر و دار، گ
   :اش گفت  اش به شانه
توي گوشی اگه . دستوره. ببینید، خارجه از دست بنده"

اخطار که شد ! روشن شد ؟ اقرار کنید . زنم حرفی نزنید، می
  ".زنم می  اگه نشنوم صداتان را،. اتان به
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  پلوم در سفر 
  
   
  
  
  
  

اش را زیاد از اندازه  تواند ادعا کند ملاحظه نمی پلوم
گذرند؛ آن  هوا، می ها از روش، بی یاین یک. کنند در سفر می

دیگر . کنند شان را با کُتش تمیز می ها، یواشکی دست یکی
سرش : خوشتر دارد سفر کند   ِ نظر، جلب بی. ست آمخته شده

تا هرجا بشود، سرمشقِ او همین . توي لاك شخصِ خودش
  . خواهد بود

یی لاي پلو کنند توي بشقاب  اگر، از روي مرض، ریشه
  :یی خرکی  ریشهپلوم، 
اید ؟ منتظر چه! بفرمایید   د   
  ! آ . . . آ   :الساعه   خیله خُب،  آه، -

  چرا دستمال باید بست ؟   کند، به سري که درد نمی
این همه   !اي بابا "و اگر شبانه تختواب به او ندهند، که 

اید محضِ خوابیدن ؟ یالا، چمدان و چیزهاتان را  راه آمده
شود قدمی راحت  بعضِ هر روز، حالاست که میبردارید؛ 

   ".زد
  



بیژن الهی/ هانري میشو   ساحت جوانی                              

 
 

http://do-l.blogfa.com 
٥٦ 

 

  
آه   !جان خودم شوخی بود . البته. . . خب، بله   خب،" -
   ".محضِ تفریح فقط. . . یعنی   بله،

  . رود، از نو، توي شبِ تاریک و می
  : و اگر از قطار هل دهندش بیرون 

اند توي  خیالت سه ساعت الو کرده  !یکْکاره "
تا به امثال   ند، چار جفت هم یدك گَلش بسته ماشیندودي،

گشادي بدهند ؟ آن هم به جوانِ جاهلی به  شما درس کون
جا مفید بود ؟ حلوا که  شه همین مگر نمی! سنّ و سال شما 

اند توي  خیالت محضِ همین نقب کنده! جا  کنند آن خیر نمی
اند  کشیده اند خروارها، خط آهن کوهها، سنگها ترکانده

از کلنجارش که نگو، یک طرف هواي بد، یک . . . سخها فر
طرف نظارت دایم خط، ترسِ خرابکاري از طرف دیگر، و 

  ". . . اش محضِ خاطرِ  ها همه این

من البته سوار شدم تا، ! بر منکرش لعنت ! البته   البته،" -
. بعله، همین و السلام. عرض کنم که، نگاهی بکنم  بله،

  " !؟ ظلّ عالی هم مستدام  بله  قاجان،ست دیگر آ کنجکاوي

  . و برمیگردد کنار جاده با ده من بار
آخر عجیب ! د نه د ": و اگر در رم، برود به دیدنِ کولیزه 

خواهد دستش بزند،  آنوقت آقا می. به بادي بند –ست  زپرتی
جا جز  همینه که هیچ. . . اش پشت دهد، توش بنشیند  به

اما   مان، درس سختی هم بود، بود براي درسی. ماند خرابه نمی
   "!در آتیه دیگر نه، دیگر آن ممه را لولو برد 
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ي یک  من فقط آمده بودم پی. . . چیزه ! البته، البته " -

  ". . .گفتم شاید . . . چیزي   عکسی مثلا،  کارت پستال،

  . رود، بی هیچ تماشایی گذارد از آن شهر می و می
نما  ناگهان بازرس کشتی انگشت  ي دریایی، میانه  و اگر،
خیلی، انگار، ! کند ؟ یالا  جا چه می این دیگه این"کندش که 

. زود برش گردانند آن پایین به خنَ. خر به خر شده آن پایین
   ".پاس دوم، دیگه وقتشه

کنََد  زنان و پلوم، آري او، جانِ کُردي می رود سوت و می
  . سراسر راه

فکرِ . زند غ نمیترکاند، ن م تا کام، ولی، لب نمیلا
که خود سفر  حال آن  میرند، سفر می ست که بی بختانی تیره
  . اش، سفر همه –کند  می
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  شش
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  اب وورزشکار توي رختخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

راستی غریبه که من، که به یک ورم سرَکبازي چیست، تا 
  . بینم بی سر و ته بندم، یک سرَکساري می چشم می

  . سرَکَم و با چه حدتی می
آورم که هیچ  ي سرعت حیرت کمی بعد، به شکرانه

  وسطهاي سرَکبازي،شوم از آن  کمَک دور می کاهد، کَم نمی
شوند و ناپدید  تک ردیف می و و توك و توك هایی تک دسته

روم که مرا  تک و تنها روي رود یخبسته پیش می. شوند می
  . برَد وسطهاي دیار می

فقط خوش . نه. ي سرگرمی باشم که در دورنما پی نه این
ي خاموش، که از زمینهاي  پیش، در آن راسته  دارم پیش روم،

گاه دفعه پشت سر ن بی که یک  سیاه و سخت حاشیه دارد،
ام، رنگ خستگی  قدر که رفته این  قدر زیاد، و، این  کنم،

   !که یخْ زیرِ سرَکهاي سریعم سبکه  ام، بس ندیده
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  اب وورزشکار توي رختخ
  
  
  
  
  
  
  

. ابوورزشکارِ توي رختخ  یک ورزشکارم، من اصولا
  . ي کارم بندم، تخْت سینه تا چشم می  :شیرفهم شید 

یاد ندارم، در سینما هم، . ست آنچه توش تکم شیرجه
. زنم به چشم دیده باشم ي این که می یی به شاغولی شیرجه

  . آه، درین لحظات، مرا چه به سستی
ِ من که وجود  پیش –اگر رقبایی هم باشند  –و دیگران 

لذا، خالی از خنده نیست که من، هرچند هم که در . ندارند
که  این. کنم مسابقات ورزشی شرکت می در  مواقعِ استثنایی،

لنگد، به چشمِ آدمِ عادي که  معمولا یک جاي کار می
خیلی مانده که   گیرد، را می "خبره"اما درجا چشم  خورد نمی

. یا که دیگران، از من بِبرند  ها، "تارزانچه"خَرا، این  این نرّه
  . آید شان نمی قلقِ کار که دست
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. که برایم طبیعیند بس. شرح دهم کمالِ حرکاتم را سخته

وقت، نه  که، هیچ خورد، چون فوت و فن هیچ به درد من نمی
روم که  طور می من شیرجه آن. شنا رفتم یاد بگیرم، نه شیرجه

چه ! وه ! غوص توي آب ! وه . رددگ خون در عروق می
آخر، . زنم ولی دارم وِر می! خیالِ بالا رفتن  بی  وص قیامتی،غ

اش  جا انگار توي خانه که آدم آن مدفه شما می کی مابینِ
شان نیست آب  هاي واقعی دیگر حالی زن گردد ؟ شیرجه می

. کند افقهاي خشکی سرشان را منگ می. کند هم خیس می
  . گردند، پیوسته همان ته آب آنها برمی
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  معما 
  
  
  
  
  
  
  
  

. طورکی ي نان، حیوانکی درست کردم، یک موش ا نرمهب
  . . . هه، پا گذاشت به دو  سرِ پاي سومش بودم که، اَکه

  . در امانِ شب در رفت که رفت،
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  جداگانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



بیژن الهی/ هانري میشو   ساحت جوانی                              

 
 

http://do-l.blogfa.com 
٦٥ 

 

  یی از ریچارد المن مقدمه
  
  
  

اما به   با دنیاي روزمره دارد،یی  دنیاي شعرهایش رابطه. گرداند اندن میشو آدم را ناآسوده میوخ
اندنِ آن آرامشی دوباره واگر بکوشیم با خیالپردازي خ. یی شود تصمیم گرفت چه رابطه سختی می

ناچاریم چاقوي جراحی که درون ما دست به بازي گذاشته نادیده   براي خود به دست آوریم،
چراکه   نماید، ازه نامناسب میاصطلاح هجویه در همان ابتدا به همان انداز سوي دیگر، . بگیریم

ي مرجع پنهان است، و هیچ توسلْ جستنِ آشکاري به قانون، رسوم قراردادي، یا عقل سلیم   نقطه
و دنیاي میشو را وسوسه زده یا . آورد هاي انسانی فراهم نمی یی به شیوه یی کانونی براي حمله نقطه
یی وسوسه شویم چنین کنیم، از  راي لحظهگونه که همچنان امکان دارد ب اندن، آنونژند خ–روان

و اشاره به تسلطی   ست، طنزي که بیش از حد برنّده  اش است، کننده نظر دور داشتن طنز ترغیب
  . بیش از اندازه دارد، بسیار بیشتر از آنچه بر توضیحی روانپزشکانه صحه بگذارد

ها و  ي او به دودلی ند علاقمنديگردا هایش را تا این اندازه دشوار می ي نوشته بندي آنچه طبقه
آید؛ بیشتر این عادتش  می نیست، گرچه پس از این کارها به خوبی بر "خود"هاي  دست به گریبانی

یا درون نظامی  –گذارد  هاي روانی را درون واژگانی مادي، به جاي معنوي، می است که درونبینی
، مثلا. جا شده است مرجع به ظرافت جابه چارچوب. نماید از تصاویر که در ابتدا به نظر تعبدي می

اند، و بنابراین  اند یا موجی از جانورخویی در ذهن آیا واقعی  :جنگند  این دو برادر که در گل می
  کند؟ چه هیجانهاي ناشی از نگرانی را نمایشگر می  :تر؟ این مرد که بدل به نهنگی شده  شاید واقعی

همیشه   یی آرام بایستند، که همیشه بر پشت اسبها هستند، توانند حتا لحظه این مردمی که نمی
آیند، نامی که میشو به یکی از سرزمینهاي  می) 1( "گارابان بزرگ"آیا از : تازند  چهارنعل می

گوید، و  یزیند ؟ به ما نم یی در همسایگی، یا در ذهن ماست که می دهد، یا از خانه اش می یی افسانه
  . شویم هاي شاعرانه عادت داشته باشیم، باز غافلگیر می اندن استعارهوهر اندازه به خ

جاست که دنیاي درون را مهمتر از دنیاي برون  پرداز تا آن هاي تمثیل شباهت میشو با نویسنده
. دو را جدا نگه داردعلاقه است این  تواند یا بی در این که نمی –او، اما، با آنها تفاوت دارد  یابد؛  می
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آید، به   اننده میوناآگاه سراغ خ  از این گذشته همچنین،. آمیزند کننده در هم می به نحوي مشوش
تایید شده . ي فکرهاست ي آن بخش از ذهن که کمتر در تسخیر عادات روزانه قصد هدفگیري

را داشته که اگر بتوان  نموده که انگار قصد القاي این فکر ي رویاها و کابوسها، چنین می وسیله
که  درحالی. دهد دستورعملی از تجربه بیرون کشید این است که غیرمنتظره براي ناآماده رخ می

ها قابل  کند، به بینشی از زندگی رسیده که در بسیاري نقطه یی چون کافکا کار می مستقل از نویسنده
 "استودادخ"یا  "قصر"که  پوشاند را می) 2( "فضاي درون"همان پوشش منطقی . مقایسه است

شان دارند، دستمایه هیچ نیست اگرکه  که هردو نویسنده تسلطی ادبی بر دستمایه درحالی. را
نیروهاي ناشناخته یا کمترشناخته بر شخصیتهاي به درماندگی مقاوم یا نامقاوم . ناپذیر نیست تسلط

یی پر تمسخر آرامش  مداومِ نوع شوخیي نورِ  پناه وسیله انداز بی با این حال این چشم تسلط دارند؛ 
سازد، و در  یی بهنجاري، جدایی پدید می گونه  سازد، یی توازن برقرار می یی که گونه یابد؛ شوخی می

  هیچ ابزار، ست، بی آخر اشاره به این دارد که آدم چیزي بیش از مخلوقی پرتابشده درون معدنی
  . دستی یا نقشه چراغ

آغاز به  1920ي  وقتی میشو در دهه. پذیرشی آسان نیافته ،یک تصویر جا کردن چنین جابه این
اعتنایی به آنها . هایش ادبیات نیست و زبانش فرانسه نیست بدگویانش گفتند که نوشته  نوشتن کرد،

تا پس . انندش، اما او مصممانه راه خودش را رفتوفراواقعیگراها سعی کردند از آن خود بخ. نکرد
سخنگوي   یا همچون آراگُن،  او خود را به یک شاعر جنگ،. انی شهرتی نیافتاز آخرین جنگ جه
هاي نامعقول یا مهیبی  حادثه  اما شعرهایش به یکباره به باورداشت درآمدند؛. زمانش بدل نساخت

دیگر از آنها دور   هاي معاصر نداشتند، کرد، اگر معادلی دقیق در حادثه که سالها بود توصیف می
  . هاي نسلش شناخته شد سرانجام در حد یکی از اصیلترین و مهمترین نویسنده او. نبودند

مان را ارضا  توانیم کنجکاوي نمی  در این باره که چطور شد که این راه غیرعادي را انتخاب کرد،
، بلژیک، در )3(، در نامور 1899در سال . جزییات زندگیش در اکثر موارد دانسته نیست. کنیم

اگر بتوانیم توصیفهاي خوددار و   کودکیش،. ي متوسط به دنیا آمد رمی از طبقهي محت خانواده
دندانهام را علیه زندگی بر "گوید  می. آور خودسرانه بود به نحوي بهت  ش را تفسیر کنیم، دوپهلوي

که توانستم حرف بزنم گفتم من یک  به محض این". با پدر و مادرش بیگانه بود. "فشردم هم می
داشت؛ احتمالا این به خود بسنده  که پسر کوچکی بود خود را جدا نگه می هنگامی. "ام سرراهی

  . . . کند  توصیف می "ي الف تکچهره"ي خودش است که در  طلبانه ومرج کردن هرج
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( . . . )   
  

ي جسمانی، به  هایی هست به رنجوري اشاره. انگیز است دیگر اطلاعات پراکنده و کمتر شگفت
چیز  گوید همه می. ها ي ژوزئیت پنداشته، به یک مدرسه ولانه خود را کم ارزش میپدري که نامعق

عارف هلندي، به عنوان یکی   ،)4(در یک شعر از رویسروك . گوید چه کتابهایی انده، اما نمیوخ می
بخش اعظم . افزایند برد؛ منابع دیگر پاسکال، ارنست هلو، و لائوتسه را می از استادهایش نام می

که بر  چیزي که اثري همیشگی بر او همچنان بوده، انده باید در ادبیات عرفانی میوخ ه میآنچ
همان جهان گریزان "نویسد، در کتابها به جستجوي  که می چنان او، آن. گذاشت ،بسیاري از شاعران

دادند که او را  یی به او می"ها مکاشفه"آنها   یافت؛ بوده که درون خود می "و بی هیچ مشخصه
 ضد"به یکباره از   : در بیست سالگی اشراقی ناگهانی دررسید. ساخت می "برتر از خودش"

تغییر به نحوي خاص او . گذراند آگاهی یافت، و بر آن شد خود را از آن برهاند یی که می"زندگی
ر ي ذغالبر درآمد، و عازم اولین سف در بولونی به عنوان ملوان به استخدام یک کشتی: ناگهانی بود 

که چندماهی که به دریانوردي در  یی دارد به این اشاره "ي الف تکچهره". از سفرهاي متعددش شد
  . یی از رنج کشیدن شدید بوده آبهاي امریکاي شمالی و جنوبی گذرانده دوره

سرودهاي "احتمالن در این زمان بود که به . به زودي پس از بازگشتش، به پاریس رفت
ي  هاي ناگهانی خشن، خشمگین، همراه خنده  برخورد، بیانی تیره، –) 5(آمون اثر لتُره  – "مالدورور
بار او را به این اعتقاد کشاند که امکان دارد ادبیات در حد یک  اش، کتابی که براي اولین اهریمنی

پل کله، ماکس ارنست،  –او، همچنین، با این نقاشها تماس برقرار کرد . بیان به کارش بیاید ي رسانه
اش را با  یی کرد که آشنایی ، و دیگران، و چندسالی بعدتر شروع به نقاشی به شیوه)6(دره ماسن آن

او همچنین آنچه که بدل به  1920ي  در طول دهه. کند گرچه از آن خود اوست آنها نمایشگر می
فر بار به عنوان یک مسافر به امریکاي جنوبی س شوري شده بود براي سفر کردن ارضاء کرد و، این

یی یکسر اصیل  سفري بعدي به خاور دور به سفرنامه. را نوشت) 7( "اکواتر"کرد، جایی که 
 "هرمس"ي  سردبیر مجله 1939و  1937بین سالهاي ) . . . ( . . . ) 8( "یک بربر در آسیا"انجامید، 

تا چند ماهی پس از آغاز جنگ . کوشید شعر، فلسفه، و عرفان را به هم بپیوندد یی که می بود، مجله
در . جا و در جنوب فرانسه گذراند به پاریس بازگشت و جنگ را در آن 1940اما در   در برزیل بود،

ت ویشی از این اما مقاما. ي او در نیس ایراد کند یی درباره آندره ژید تصمیم گرفت سخنرانی 1941
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و   منتشر شد،) 10( "هانري میشو را کشف کنیم"این سخنرانی بعدتر زیر عنوان . کار بازش داشتند
کارتر هم اخیرا  حتا منتقدهاي محافظه. انندگان بیشتري فراچنگ آیدوکمک کرد تا براي شاعر خ

شد دستپاچه کننده که لذتبخش با اند، اما شهرت عملا برایش بیش از این شروع به ستاش او کرده
گذارد عکسش را  و نمی  رود، ها نمی دارد، به کافه او خود را از بیشتر دنیا دور نگه می. بوده است

جهان در هم فشرده و "اگر . از ترس این که مبادا مردم در قطار زیرزمینی بشناسدش بردارند
سنگرهاي قدیمی هنوز  بعضی از  هایی برقرار کرده، اش با دنیاي بیرون رابطه "خصوصی و تیره

  . پابرجا هستند
. دهد ي ناسازگار مشابهی ارائه می ي ادبیات طرز تلقی این از خصوصیات اوست که درباره

دهد که ارزش  گرچه چیزي را به ادبیات نسبت می  ن ادبیات هیچ ندارد که بگوید،أي ش درباره
یی مقام  روي گونه  است،که آشکارا صنعتگري ماهر و آگاه  درحالی. نامدش می "بهداشتی"

اختیار، و نه هرگز  کند؛ کار او باید همیشه بی ي نویسندگی پافشاري می یی بودن در پیشه  غیرحرفه
: دهد نظر می "موخره"، در یک )12("املاك من"  ي یکی از کتابهایش، درباره. باشد ،)11(" ارادي"

ها، نه بسط، نه  نه مایه. ها هیچ خبري نیست یی ي حرفه از نیروي تخیل ارداي ]جا در این[" 
  ."]وجود دارد[پذیري  برعکس، تنها نیروي تخیل ناتوان بودن در تطابق. ساختمان، نه روش

، )13(آه بوآلو ": کشد  در یک شعر فریاد می. کنند او سنگینی می کنند و بر قراردادها مشوش می
نثر، و نثر، و تفاوت میان اینها  –به  –نویسد، شعر  به صورت شعر آزاد می "!دارم چه نفرتی از تو 

هاي غریب  کند، از طریق عبارتبندي قراردادي نبودن آنها را موکد می. آید اهمیت می به نظرش بی
هاي  یی و ادبی، از طریق اصطلاح هاي مکرر میان حالتهاي مکالمه جا شدن گهگاهی از طریق جابه

از طریق   که گویی همه کس با آنها آشناست، شده براي این مورد خاص و به کار گرفته چنانابداع
ي فعلها به  یی سوم شخص نامعلوم، از طریق گرد آوردن غیرعادي کاربرد بیش از اندازه و مکالمه

اما  .ها جمله –هاي عامیانه، و پاره  از طریق نداها، اصطلاح  قیمت کنار گذاشتن دیگر اجزاي سخن،
یی از قراردادها با نتایجی قابل  گاه اشاره شکنی ي او آن اندازه عظیم نیست که مانع گردد گاه سنت

  . . . کند  ، مثلا، تشبیه همري را احیا می) 14( "قدم در دالیز"در . توجه معرفی شود
( . . . )  

هایش همیشه صاحب  منکران نوشته ]نظر[چراکه به زعم   نظمی نیست، اثر کلی نمایشگر بی
ي  بیانه. گذارد ادبیات بر او چیره گردد اما نمی. هرگز صرفا یک سیلان ذهن نیست  هدف است،



بیژن الهی/ هانري میشو   ساحت جوانی                              

 
 

http://do-l.blogfa.com 
٦٩ 

 

کشانه  رنه برتله اظهار داشته به نحوي گردش "انداز شعر جوان چشم"یی که در  روش شاعرانه
   :خاص اوست 

بندي یا بیشتر از  رطتوانم، بار اول بعد یک ش نویسم که می من جوري می
این . ي انفجار که نامش یک شعر بود پاك حیرت کردم از نتیجه. یک غیظ

  . . . ام ش عادت نکرده هنوز به. خودش را مکرر کرد
یا توي شعرهام،   دانم، خودم را یک شاعر نمی  من بلد نیستم شعر بسازم،

شعر، چه . گویم یابم، و نفر اولی نیستم که این را می بخصوص، شعر نمی
ست که  گریزي – همیشه تعمق  چه ابداع، یا موسقی،  خبر از خود باشد، بی
عظمت بخشیدنی ناگهانی به  –توان در هیچ مهم نیست چه قالبی یافتش  می

تواند در یک نقاشی، یک عکس، یا یک کلبه خیلی  اش می فشردگی. جهان
شیفتگی  –خود کند  آزارد و کلافه می چیزي که در شعرها می. شدیدتر باشد

و حساسیت غرق شده در احساسات ) دو بنْبست(ست  و آرامشگرایی
ي  چراکه یک شعر هدیه. ي سنجیده جنبه  :کنم  با بدترین تمام می. خودش

نفَسِ خاستارِ ساختنِ شعري بودن . طبیعت است، یک فیض، نه یک کار
  ي خودم، نویسم و برا خبر از خود می من بی. ست تا از میانش بردارد کافی

ناپذیر یا از  گاهی به قصد آزاد ساختن خودم از تنشی تحمل) الف 
  . یی که هیچ کمتر دردناك نیست بیقیدي
خود "یی  براي گونه  کنم، گاهی براي همراهی که مجسمش می) ب 

العاده با خبرش نگه  ي تغییري خارق اهم دربارهوخ که صمیمانه می "دیگر
آید  ن، معمولا فراموشکار، به یکباره باورم میدارم، در من یا در جهان، که م

  . کنم بار دیگرش، گویی، به تمامی دستنخورده کشف می
چیزهاي بسته و برقرار، به  سنجیده به قصد به تکان در آوردن همه) پ 

  . قصد ابداع
اهید، براي ونویسم، اگر بخ من که می. کنند ها مشوشم می انندهوخ

  . ي ناشناس است انندهوخ
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ست که میشو بارها بر آن تاکید  ناپذیر، چیزي آزادي یافتن از یک تنش تحمل  اولین این هدفها،
که  این  یکسان است، )١٦" (کاربرد شعر و کاربرد نقد"ي الیوت، در  این کمابیش با گفته. کرده

  . "ناپذیر ست ناگهانی از باري تحمل آسودگی یافتنی"نوشتن یک شعر براي او 
ي به ادبیات که از حسی  اعتنایی کند نه از بی شو در بیان موقعِ خود نمایشگر میجسارتی که می

به نحوي روشنتر  1944 –) 17( "آزمونها، عزایم"او آن را در . از نیروي هولناك و مرموزش است
هایش بیشتر با تاثیر شعر روي مولف سروکار دارد تا  یی که مثل اکثر بیانیه در مقدمه  کند، تصریح می

  . . . اننده وا خب
  

( . . . )  
  

نیچه، که از . ي غربی معمولا نیست ست در اندیشه جا ضمنی که این "خود"این دریافت از 
ست مرکب از روحهاي  تن ما ساختاري اجتماعی"گیرد، گفته  بسیاري نظرها بیرون سنت قرار می

ي تاثیرهایی از منابع گوناگون و با  کند که ما چند لایه هستیم، و وسیله میشو نیز اعلام می ".بسیار
از "گوید،  که او خود می چنان ، آن"متولد شده"شویم،  شدتهاي مختلف این سو و آن سو کشیده می

خود فقط . دو خود وجود ندارد. یک خود تنها وجود ندارد". "تعدادي بیش از اندازه مادر
دنبال  ".)یکی در میان هزاران حالت دیگرِ همواره محتمل و همیشه آماده. (ست از تعادل  لتیحا

ي  پی بردن به این است که او از اندیشه  کردن تفکرهاي هرکس تا به انجام، حتا تفکرهاي ارسطو،
اش،  بارگی اش، افسانه) 18(هدفهاش، شورهاش، نفس اماره ": خبر است  خودش و جزییاتش بی

به بار آوردن و صبی بودنش، اشتیاقش به محق بودن، به پیروزي یافتن، فریفتن، حیرتزده ساختن، ع
خود را پنهان ساختن،   در آنچه او خود دوست دارد باور داشتش را تحمیل کردن، فریب دادن،

ر د  که او خود بداند، آن ي زندگیش، هماهنگی یافته بی هاش، و تمامی استها و نفرتهاش، عقدهوخ
اش، این همه بر او ناشناخته  ي بدنش، در نقصهاي جسمی ي نهانی ها، در زندگی عضوها، در غده

  ". است

لزوما   ي دنیاي اشیاء بیاندازد، کوشد پنجه در پنجه که این خود جاري و انعطافپذیر می هنگامی
ها حاکی از نپذیرفتن ي در شعر طرز تلقی. گریزند در تسلط یافتن بر آنها ناتوان است؛ آنها لغزان می

اش  ویل در رساله که رولاند دورنه همچنان. دنیاست، از نبرد مدام علیه از هم پاشیدن به دست دنیا
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 ي بسیار رایج یک غربت اساسی متذکر شده، دو جلوه) 19( "جهان سخن"ي میشو در  درباره
جا یک  هاي بیگانه چراکه در آن ست در سرزمین شخصیت اصلی مسافري. فرها و بیماریها هستندس

  که برایش در موطنش غیر ممکن است؛ –تواند تماشاگري باشد بی هیچ نگرانی  ست و می تبعیدي
که مردي بیمار است چراکه به هنگام بیماري، نیز، جدا شده از جمع، با دشمنی که  یا این

زند معنوي و مادي هردو، و زیر فشار تب واقعیت را به تمامی  یی می ست دست به مبارزه چهره بی
یی دارد ناگسستنی،  در اولینْ کشورهاي غریب رابطه. اما در هر دو طنز هست. سازد دیگرگون می

که  ست، چون همچنان گرچه به طرز زجرآوري نامشخص، با دنیایی که مسافر پشت سر گذاشته
خاهد  او که می"گوید،  ، می1948 –) 20( "دیگر جاي"ي یکی از کتابهاي اخیرش،  همیشو در مقدم

ي مسافر یک توهم است،  و از این گذشته، بیطرفی  ؛"زند اش می از دنیا بگریزد دست به ترجمه
و در بیماریها دیگرگونیهاي تبالود واقعیت . کنند طرف بگیرد، ابراز عقیده کند حوادث وادارش می

دنیا . ست از اشتیاقش براي خلق واقعیتی از آن خودش هایی ترس مرد بیمار است مضحکهکه در دس
توانند از هم جدا شوند  به طرزي دایمی در کشمکش هستند؛ فاعل و مفعول نه می "خود"و 

). که در وجد رویسبروك چنان آن(و نه در هم بیامیزند ) ي بوآلو بینی که در جهان چنان آن(
  . جاست ي تلخ از این چنین، شوخیانگیزي و، هم رقت

( . . . )  
نام هستند، اما اغلب کمابیش در یکی از این سه  هاي در شعرها به طور معمول بی شخصیت

هاي مشترك  دل و رام که با چارلی چاپلین نقطه اولی پلوم است، مردي ساده. افتند بندي می رده
شود در  شود یا واداشته می ستفاده میکند، و همیشه ازش سوءا هرگز مقاومت نمی. بسیار دارد

در . خود شاعر جنگجوست –که گویی او ضد  شود چنان تسلیم موقعیتها می. کابوسها شرکت جوید
تواند واقعیت را کاملا در قالبش بگنجاند، یا به کُنش  کنار او ساحر درجه دوم است، که نمی

. کند ه در آن واقعیت مقاومت مییی وجود دارد ک نقطه. اهی آزاد و مستقل دست یابدودلخ
کند نظر  ي دیگرگونیهاي واقعیتی که تماشا می شخصیت سوم ناظر آزاد است، که به سادگی درباره

  . . . ( . . . )دهد  می
پلوم امکان دارد یک . یک از این شخصیتها نیست که بعد سوم داشته باشد یا کامل باشد هیچ

توانستند او را مشخص کنند  ست؛ جزییاتی که می امریکایی باشد، به همان سادگی که یک فرانسوي
چراکه میشو با سطحهاي تخت سروکار دارد، و هرگز با بعد سوم کار . اند مصممانه حذف شده
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یی ندارند و در  آیند؛ هیچ پسزمَینه آدمها و موقعیتهایش به نحوي مشابه از هیچی بیرون می. دکن نمی
. ي روزمره را شامل باشد یابند که قادر نیست چند لایه بودن تجربه مکانی تنگ موجودیت می

ن سرزمی –ي عرفانی  زمینه. پذیرِ یک هنرمند است ساکنین جایی هستند که در اساس دنیاي ترتیب
ها را به  ها و صحنه تواند شخصیت شناسانه است، جایی که میشو می یی زیبایی عرصه –جادو، مثلن 

دقیقا همانند کله که، از طریق ساده کردن شکل انسانی به چندتایی . پذیر اداره کند نحوي توجیه
مرکز ست ت کند، توجه را روي آنچه اساسی ي بسیاري از جزییات را حذف می خط، در هم برهمی

کند شکل را تنها به صورت ذات ترکیبشُده درون خطها ببینیم، میشو نیز  دهد، و وادارمان می می
همانند کله در انتخاب واقعیتهایی . کند بخشی کوچک و با دقت انتخابشُده از تجربه را تشریح می

گوید، آنچه  د میکه ژی همچنان. . . ( . . . ) کند  اه عمل میواهد ما در نظر بگیریم دلبخوخ که می
جوید واداشتن ما به این است که به نحوي شهودي هردو، غریب بودن  میشو در آن برتري می

  . را احساس کنیم  چیزهاي طبیعی و طبیعی بودن چیزهاي غریب،
. ي خود محدودند که تصاویرش در جزییات خود هایش به همان اندازه به شدت در معانی کلمه

ي تمثیلی  هاي ضمنی اش، به شدت آن اشاره ي سبکی ي آزادي ه رغم تمامیباید در نظر داشت که، ب
در مورد میشو . شمارد کنند مردود می شان تاکید می هایی را که اکثر شاعران معاصر روي و کنایه

ست، اما  ي خود پیش پا افتاده بیان به خودي. هاست ها که در موقعیت شعر نه در تمثیل کلمه
  .ي شعرها هستند نهایت معادل تنشهاي خلقشده وسیلهتَنشهاي خلقشْده در 

گذارد تا  اش قدم بیرون نمی میشو از صحنه. شوند این تنشها هرگز به طور کامل حل نمی
یی  شود، از این طریق که هیچ اشاره او از کافکا دور می. هایی قراردادي برسد اش به نتیجه درباره

گذرد هیچ خدا یا شیطانی  که در دنیا چه می یح اینبراي تشر  ضمنی به گناهی کلی وجود ندارد؛
به صورتی   کند؛ در عوض به روشنی و با دقتی طبیبانه جبر رنج بردن را ارائه می. دهد قرار نمی

جا که آدم است، این است آنچه  آدم از آن: کند  کمابیش ضدعفونی شده، معادله را طرح می  برهنه،
ي اوست  چراکه آنچه مورد علاقه  ست، دریابد گناه چه کسیطالب این نیست که . افتد اتفاق می

ي او به هنگام  ي علمی ي خونسردي آلود که نتیجه ل عامل تقلید هز. نه  غور کردن  هاست، دانسته
است؛ همانند هزل ) 21(ست همانند هزل هوگارت یا حتا تربر  هاي بسیار عاطفی آزمودن موقعیت

مردمگریزانه نیست اما، دقیقا به خاطر واقعیت تقلید . انی پایه داردي انس آنها به استواري در تجربه
  . شناسد شود ارزشی باز می در آنچه از آن تقلید می  کردن،
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نماید  کارش که تا به این حد ناشی از خود دوستی می  که میشو اعلام کرده، بدینگونه، همچنان
اندن وکشد از خ نوشتن شعرهایش بیرون میگوید از  ارزش بهداشتی را که می. ست واقعا اجتماعی

اش  العاده قرارش دهید و آدمها و حیوانهاي خارق) 22(در کنار رابله . توان بیرون کشید آنها نیز می
اش، و  پرده هاي بی قرارش دهید و سفرهایش، افشاگري) 23(نمایند؛ در کنار سویفت  به نظر بجا می

و کمتر از   اش، واقعیت دارد، عموما پنهان است،) 24(خشم وحشی . اند خشمهایش کمابیش سنتی
هاي او، همانند  اما استانده)   . ( . . .تواند باشد صراحت دارد سویفت یا ولتر در تشریح آنچه آدم می

ي  ي کار درونی نحوه. گیرند ست؛ خوب و پلید در جاهاي خود قرار می هاي آنها، مداوایی استانده
شعرهاي به نثرش به . ست اما با سنت نیز سازگاري دارد شود که امروزي ذهن به صورتی نمایان می

. گیرند ي رمبو جاي می"اشراقها"ِ لتُره آمون، و  "مالدورور"ِ بدلر،  "ملالِ پاریس"آسانی در کنار 
کس  که هیچ یی آنچنان نمونه  از زمان ماست،یی  حاصلی نمونه"سازد که میشو  ژید خاطرنشان می

هیچ ترسی از قرارداد یا رسم روز در جامعه یا ادبیات، او سلاح برگرفته، نه علیه   بی. "نیست
ي  که، با لحنی نو و از دیدگاهی نو، علیه استبداد تجربه ارزشهاي اجتماعی یا ادبی، بل

  ).25(قراردادي
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  پانوشتها 

  
1( “Grande Garabagne” 
2( “L’espace du dedans” 
3( Namur 
4( Ruysbroeck 
5( “chants de Maldoror”  (Lautreamont) 
6( Paul Klee, Max Ernst, Andre Masson 
7( “Ecuador” 
8( “Un Barbare en Asie” 
9( “Hermès” 

10( “Découvrons Henri Michaux” 
11( “voulu” 
12( “Mes Propriétés” 
13( Boileau 
14( “La Marche dans le Tunnel” 
15( (Rene Bertelé) “Panorama de la Jeune Poésie” 
16( “The Use of Poetry and the Use of Criticism” 
17( “Epreuves, Exorcisme” 
18( “Libido dominandi” 
19( (Roland de Renéville) “L’Univers de la Parole” 
20( “Ailleurs” 
21( James Thurber , William Hograth 
22( François Rabelais 
23( Jonathan Swift 
24( Saeva Indignatio 

،  New Directionsاز انتشارات  Selected Writings (The Space Within)بر کتاب Richard Ellmanي  قسمتهایی از مقدمه )25
  .ي یوسف غفوري از متن انگلیسی ؛ گردانه1968نیویورك، 
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2  
  یی از ژرژ پوله مقاله

  
  
  
  

تواند بکند ؟ گریز براي میشو اولین راه  وحشت، انسان تهدیدشده چکار می  فشار،  تحت تهدید،
ست که  جا فضا درست آن دشمنی ست، و این اما گریز مستلزم وجود یک فضاي خارجی. حل است

  . باید از او گریخت
جی اگر یک در خرو": گوید  پس خروجگاه را کجا باید جست ؟ میشو راجع به خودش می

هنوز   اه،وناخ اهواما حالا میشو، خ ".توان مطمئن بود جا نبود، این را می یافته بود، دیگر این
و به ". تواند از آن در برود جاست، میخکوب بر مکانی که در عالم برایش معین شده و نمی این

   "اهم آمد ؟ هرگز ؟وکه هرگز در نخ اهم آمد ؟ یا اینواهم آمد ؟ درخودرخ: گفتم خود می
  

باروبنه، به  کورکورانه، بی  هرکجا باشد،  رفتن،. آمیزي هست به گریختن در میشو میل استیصال
دلم ": و جاي دیگر  ".خواهد بیرون باشد جنین می": نویسد  رك می. جستجوي یک دنیاي دیگر

دلم . باشم اهد از تمام اینها فارغوخ دلم می. اهد بروموخ دلم می. اهد هرچه پیش آید، اما زودوخ می
در این طلب خروج و تبدیل،  ".اهد از اینها در بیایموخ دلم می. اهد باز از صفر شروع کنموخ می

یک روز در بیست ": آرزویی وجود دارد به نشانیدن یک تاشَک جدید هستی به جاي آنچه هست 
باید آن که  ش شد و این او، سرآخر، متلفت ضد زندگی. سالگی، یک اشراق ناگهانی در او گرفت

  . نویسد ي خودش چنین می میشو درباره ".انتهاي دیگر را بیازماید
جا آن را  که همه ؟ رفتن، یعنی گریختن از فضا، اما براي این ولی آیا انتهاي دیگري هست

چگونه از . ست از هر طرف همان فضاي خطرناك گسترده  فضاي درونی، فضاي بیرونی،. بازیابیم
  ماند که عبارت است از، چگونه خود را ناگرفتنی گردانیم ؟ یک چاره میاش بگریزیم ؟  زیر سلطه

پایان  که در کثرت بی گریز نه دیگر در فضا بل. که عوض کردن خودمان نه عوض کردن دنیا، بل
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که هرگز اسیر همان  شاید دشمن عالمگیر نتواند بگیردمان، به شرط این. شکلهایی که دربر دارد
در آثار . م نمانیم و پیوسته از یک شکل هستی به شکل دیگري فرولغزیمکنی هیاتی که عرضه می

بسیاري از آنها . یی هست از شکلهاي در حال پدیدار شدن العاده میشو جنب و جوش خارق
کننده ذات  موجود تعقیب اما به ذات متغیرِ. اند ي وجوه گوناگون یک عالم تهدیدکننده نماینده

، شرح تعقیب اش آثار میشو، یک قسمت عمده. شود شونده اضافه می قیبهمانقدر متغیرِ موجود تع
کنندگان یکریز زیر ظواهر  شوندگان و تعقیب وارِ محزون و مضحک است که در آن تعقیب دیوانه

  . ست از شکلها به همدیگر تبدیل دمادمی. متغیر در کشمکشند
  

چیزي تغییر شکل   در دنیاي جانواران، همه
بگویید . فقط به فکر همیننداش،  خلاصه. است

  تر از اسب هست؟ شکل  ببینم، چیزي دمدمی
  

 "تابمندانه از یک شکل به شکل دیگري"کند، که یکریز  کند، و چنین می اگر شاعر سماجت می
مسخ . از ضعف است، از ترس. ي زندگی نیست برود، از نیاز به حرکت نیست، از شادي

. حدود است که نرم است بی آن": گوید میشو می. رزِ گریزستا هم  ست براي پنهان شدن؛ یی وسیله
نرم که باشد بهتر از زیر فشاري که . کند پس نرمی به نفع موجود مقاوم کار می ".به تمام شکلهاست

ي مردم  به شیوه. گریزد، مثل تمام مواد مومی یا روغنی از زیر انگشت می. رود آید در می به او می
سیمایی "کردن  ، عرضه"یی کالبد پنبه"، گرفتن یک "ي لرزانکی توده"یک بدل شدن به   ،"شونیو"

ي عمیقش است به  این همه نزد میشو نمودار اراده  ،"به منتها درجه شکلپذیر و قابل انعطاف  سیال،
. گذاشت عکسش را بردارند سالیان دراز، نمی  به همین خاطر هم،. که نگذارد گیرش بیاورند این

این . یشتن در مقابل دیگريو، عکس شاید ثبوت بخشیدنی خطرناك باشد به خداند کسی چه می
هاي میشو از  تمام امتناع. بهتر است آدم دم به تله ندهد. جا هدف قرار گیرد خطر هست که آدم آن

  .دهد ي عمیق را بروز می شرکت جستن، همین حالت بدگمانی
شاعر . خودش را آشکار نکند  شاید بهتر باشد آدم جم نخورد،  اما پس از تمام این حسابها،

ست، گریزان از  و اگر، از یک طرف، میشوي مسافري ".ساکت بنشینیم. محتاط باشیم"  :گوید  می
 ماند، ي خودش می ست که در لانه میشویی  ، رهسپار تا ایز گم کند، از طرف دیگر، هرکجا که هست
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  به کشورها هرچه بدگمان باشی،. زند که تمام نقاط پیرامون خود را به همان چشم احتیاط دید می
  . کم است

بدگمان . به جایی که آدم هست نهمچنین بدگمان بود. رود بدگمان بودن به جاهایی که آدم می
، که ي پیوسته بازموکدشده هست که شرکت نکند در میشو یک اراده. بودن به هرچیز و هرکس

  هرکجا که باشد،. اش را در آن بنا نکند که دنیا را نپذیرد و خانه  نپذیرد میان دیگران زندگی کند،
امتناعی چنان واضح که حالت نفی . حرکت اصلی امتناع است. گیرد درنگ یک حالت دفاع می بی

من من است زنم، هرگونه که باشند، چون بیرون دش هاي بیرون را واپس می من مسالمتجویی. دارد
گیرد تا از زیر زیان عالمگیر در  از تمام موضعهایی که میشو می. کند و همیشه درون را تهدید می

شود، به خودش  موجود تهدیدشده توي خودش جمع می. تر نیست کدام از این جدي برود، هیچ
  . ها بدهد که کمترین سطح را به ضربه دهد، براي این کوچکترین حجم ممکن را می

شود که از طریق آن  یشتن دیده میواین موضوع از آن طرزِ بستن و محو گرداندنِ خ  درجا،
فراموش کردن وجود . لاص کنددهد خ تمایل دارد خود را از آنچه زجرش می  نزد میشو،  ذهن،

اش کند، ممنوع کردن بر حواس خود که  توانست تیره بدي، بستنِ فکرِ خود به روي آنچه می
ي  ند، چنین است روشی که میشو پذیرفته تا، با یک عمل سادهنپذیر را ضبط کنا یی توجیه منظره

. درد دارد گوش: یک مثال. دهد باطل کند حضور آنچه را که زجرش می  انکار کردن هم که شده،
ي  این از میان بردن به وسیله ".کنم کنم، درد ورم گوش را رفع می تمرکزي می": گوید می

که  چون. خواهد بکند ي آفرینش می ت که میشو اغلب در حق تمامیس ي ارادي کاري فراموشی
  .را روي دنیا بکشد "ابر بزرگ"میشو آرزو دارد . درد فرساست، مثل یک گوش طاقت

جا امتناع به  این. جمع شدن آدم است توي خودش –اش  حتا ارادي –تر از فراموشی  باز اساسی
هایی که در آن میشو این امتناع  متعدند نوشته! ست که غلظت یافته ا بس. شود راستی قابل لمس می

  : کند  صریح را با نماد گلوله ابراز می
یی  گاهی چنان عمیق توي خودم درگیر گلوله

یکتا و متراکم هستم که، نشسته روي یک سندلی، 
یی کمتر از دو متر از چراغی که روي  به فاصله

میزکارم قرار دارد، به زحمتی زیاد و پس از مدتی 
که چشمهام بازِ بازست،  ست که، با این طولانی
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ام هیجانی مد. شوم نگاهی سمتش بیاندازم موفق می
یی که مجزام  ي این دایره گیردم از آشکاري فرو می

  . کند می
آید که یک خمپاره یا خود صاعقه  به نظرم می

که روي من از هر  تواند به من بخورد، بس هم نمی
  . طرف تشَُک تلنبار شده

  
   :برد  زند، همان استعاره را به کار می که از خودش به صورت سوم شخص حرف می در حالی

  
ي درزگرفته و  تا آستان بلوغ به شکل یک گلوله

نیاز بود، یک جهان متراکم و شخصی و کدر که  بی
شد، نه پدر و مادري، نه  هیچ چیزي داخلش نمی

اش قناعت  به کمینه ]او[. . . تاثراتی، نه هیچ شیئی 
  . نداشت
  

اي میشو یکی از شخصیته. ست به کمترین حجم ست، فروکاستنی سازي پس تمرکز یک کمینه
قدر کوچک که پس از مردن هم بتوان  باید توي خود جمع شد، به صورت چیزي آن": گوید می

  . ست خدا خودش یک گلوله ".نگاهش داشت
  

که خود را، پس از مرگش، نه پراکنده در عالم، بلکه برعکس فروتپیده در خودش  درحالی
میشو خود را   ي پسامرگ، هم پیچیدگی به رغم مرگ و دنیا به یمن این به  کند، بازمانده مجسم می

   :کند  گونه وصف می این
  

ي  توي بیکرانی. . . مرا پس از مرگم بردند 
کران  ي بی نه تنها نگذاشتم در آن دهانه. خلاء اثیري

جا که چشم کار  از پا درآیم که در تمام جهات تا آن
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که خودم  کرد در آسمان پرستاره باز شده بود، بل می
دم و هرچه را که بودم و هرچه را که را جمع کر
که،  شدم جمع کردم، و سرآخر هرچه را داشتم می

ي خودم، خیال داشتم بشوم، و همه  در تقویم مخفی
و سرآخر عیبهایم   را به هم فشردم، حسنهایم را هم،

ي  را، آخرین بارو را، و از آنها براي خودم کاسه
  . سنگپشت ساختم

  
. دهد ي داخلی را قرار می میشو فضاي بسته  ست، دشمنانه اباز، که قطعبینیم در مقابل فضاي  می

اهد ویی نفوذناپذیر را عرضه خ به تفاوت با اولی، فضاي بسته حمایت ماده. فضاي خودش را
که  یابیم که هرچه بگویید دورست از آن جا خود را در حضور دریافتی از واقعیت می این. داشت

کوشید با  ست، میشو می در مثالهایی که تا به حال آورده شده .چند صفحه پیش باز نمودیم
اهد با وخ جا، می این. ي مخالف فرار کند ي پر از انعطاف جسمیت خود از تعقیب ماده شکلپذیري

. ست کننده تحقق یافته شدنی که از طریق تصلبی حفظ آمیز از آن بگریزد، مادي شدنی مخالفت مادي
این سختی شاید کاملا خارجی . اهد سخت باشدوخ سنگرهاش، میشو میتهدید شده تا درون 

ش را به یک نحو مصون  ي بدوي نوعی قشر که در پناهش موجود، از داخل، تابمندي  باشد،
 –اما باز هم بهترست . پوست از این قبیل است ي خرچنگ یا سخت ي دفاعی وسیله. دارد می

. شوم ي ساروج می من به سختی": یی در عمق بدهد که آدم به خودش سختی –آمیز ترست  احتیاط
   ".شوم یکپارچه می. کنم با هر تجاوزي مقابله می

وراي . ست اما کاملا مفعولانه. ست جهت مقاومت یشتن اصولا عملیوپس سخت گرداندن خ
این آخرین . اند جا به کار گرفته نشده هاي دیگري دارد که تا این این تحجر دفاعی، میشو وسیله

ي ضعف  حال میشو را دایم قربانی تا به. که باید در نظر بگیریم –انگیزترین  و حیرت –ست  قطهن
ي او  ي ذاتی براي این است که در ماندگی  شود، اگر به او خشونتی مدام می. ایم خودش دیده

ي دنیاي خارج فقط  وقت میشو درمقابل بدجنسی آن. کند ي عموم را به خود جلب می دشمنی
اما یکوقت، در لحظاتی . گذارد، خصلتهایی که معمولِ ضعفاست شکیبایی، تسلیم می  تحمل،

شود  آورد، قدرت واکنش مثبتی درش پدیدار می ي حیرت استثنایی، با یک ناگاهی و یک بدخویی



بیژن الهی/ هانري میشو   ساحت جوانی                              

 
 

http://do-l.blogfa.com 
٨٠ 

 

ست که همیشه به مبهمی در اعماق طبیعت  ي متقابلی ي اعلاست، نیروي حمله که، نزد او، وسیله
  . تس ضعفا کز کرده

ست که بر  میشو جورکشی. شود گر می ي اول به شکل نفرت جلوه این نیرو در وهله
به . پراند ست که ناگهان خار می شود، خارپشتی ست که هار می شورد، گوسفندي آزارندگانش می

من احتیاج دارم به نفرت و "  :کند تناوب، اما به شدت، گرایشهایی به خشم در میشو بروز می
 ".به من الهام شد غضبم را رهبري کنم. . . نویسم  دارم می. . . ي یک خشم  در نتیجه. . . حسادت 

هدفش تمامیت محیط است، یعنی نه تنها . شود نفرت انکارآمیز که، که در اوجش، عالمگیر می
   :که سرنوشت تمدن، بل

  
نفرت . . . العاده در من برخاسته  نیروي خارق

  . رویاروي سرنوشت
  

در صورتی که با قدرت آمیزش کند و هدفی پیش روي . یک حس مفعولانه نیستاما نفرت 
نقشها عوض . دهد ي متقابل جواب می حمله را به حمله. اندازد خودش را به خارج می  بیابد،
دیگر صحبت  ".دهم دهم، جواب می جواب می. . . کنم  ي خود حمله می من به نوبه": اند شده

برد، نیروهایش را  میشو جنگ را به آنسوي مرزهاش می. کاستن نیستگلوله شدن یا به کمینه فرو
به رغم تحلیل . کند آورد، حضورش را و عملش را در فضاي پیرامون پرتاب می به صف در می
که درگیر ضعفش است و فضاي محیط زیر فشارش گذاشته، در میشو آماساندنی   رفتن موجودي

یشتن، شبیه همان تغییر شکل معروف قورباغه به وخ ي یک نوع کلانسازي  شود، ارادي یافت می
یی  عشق مشغله": نویسد میشو می. شود هم زیر نفوذ عشق این هم در اثر خشم می. گاو

جا  تواند هنوز تحت عملکرد رنج صورت گیرد، قدرتی فزاینده و همه این هم می" .ست فضایی
   :دهد  ي غریبی می باشی –جا  –گسُتر، که انگار به آگاهی همه 

  
از زور رنج حدود تنم را از دست دادم و به 

  . ناپذیر از اندازه به در شدم نحوي مقاومت
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اما از تمام اتّساعها واضحتر، خاصه اگر سخت با محرکات تحریک شود، اتساع زندگی و ذهن 
  : هاي میشو مربوط است به این انبساط شگرف فکر یی از نوشته رشته. است
  
  

  ! و چه عظمتی ! چه پرتابی . دیشب اتر زدم
در همان حال که . رسد اتر هرچه تندتر فرا می

سازد و از  شود، طرفش را که منم بزرگ می نزدیک می
دریغ در فضا دراز و دراز  کند، و بی اندازه به در می

  . که با هیچ چیزي قابل قیاس نیست طوري گرداند، به می
یم، ناشناس، در تمام عظ  گیرد، او رسوبی مدام می

  توانست فکرش را بکند، وقت نمی جهات، که هیچ
برد،  اهمیتی که بالاش می  گذرد، وسعتی که از او برمی
ي  اندازگی تواند ابراز کند، بی که هیچ چیزي نمی

انبساطی به صورت بادبزن، نه به . . . یی  سابقه بی
شود، که  یی که فراخ می بزن، به صورت کُرهدصورت با

شود، و  که به منتها درجه فراخ میشود،  باز هم فراخ می
شود و باید دایم بیشتر  با این همه، بعد، بازهم فراخ می

ي بزرگتري بپذیرد، خود را عرضه کند به  ببالد، تمامی
ناپذیر که وجودش را جهت گشایشی  یشِ تقسیموخ

  . منتها عظیم زند جدید، جدید و بی شخم می
  

ست دیگر انگار وجه مشترکی ندارد  یی که به مرور به اشغال فکرِ منبسط درآمده جا، گستره این
ي خطرناکی  گشایش دیگر بیحفاظی. ي تسخیرکننده که در اول شرح داده شد با آن فضاي دشمنانه

. شود ست که فکر در آن آزادانه پخش می هاي دشمن نیست، یک محل پذیرایی در برابر ضربه
رود به فتح این فضا، آن  دهد، می ي فضا در خود تپیده بود، تغییر نقش می که قبلا به واسطهشاعر، 

بیش از ده سال است که من "  :کند میشو یادداشت می. آورد اش در می یافته را در تملک منِ عظمت
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نتهاش م بی "کند که، به قول خودش، او ماجرایی را دنبال می ".یی رو به ترقی دارم بخصوص مشغله
شدم فضاي بیش و بیشتري احساس  من قادر می": و باز، در یکی از آخرین کتابهاش ".کند می
  "...کنم

یی تحقق  کننده شک این انتشار ذهن، که به مقیاس گیج بی! فضاي بیش و بیشتر احساس کردن 
ي ذهن که این  تواند در تَنش، در نگرانی، در رنج انجام یابد، در عدم امکان توانایی ست، می یافته

شدنِ  مثل پیش، مثل همیشه، فضا محل پراکندگی و شقه  وقت، و آن. همه عظمت را جذب کند
آید که فضا را به شکلی کاملا  اما این هم براي میشو پیش می. شود نفْس در تمام میدان وسعتش می

و که محل وحدت است  گسیختگی نیست، بل وقت دیگر محل از هم آن. معکوس احساس کند
شود، آگاه  شود و گم می وحدت و تمامیتی که در آن، با لرزشی از خوشی، فکر آب می –تمامیت 

آمیختگی، که بر آن  که بی تناوب همچنان حالت بی": ست که دیگر با این واقعیت عالمگیر یکی از این
  . گوید ، میشو چنین می"فرماست هیچ تعارضی حکم سابقه، بی گاهی، در تمامیتی بی

رسید باید همیشه تعارض دنیاي فضایی را بر خود  ین ترتیب، این فکر، که به نظر میبه ا
  ).1( رسد سرآخر به طرز غریبی با فضا به صلح می  بیازماید،

  
  
  
1( “L’antagonisme de l’espace”  ،از G.Poulet،  در“La Quinzaine” ،1973ي  پاریس، ژانویه ،

  . ي شیدا شمس از متن فرانسوي گردانده. ي هانري میشو ویژه
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  گاهنامه 
  

1899  
  . یی بورژوا در خانواده) بلژیک( Namurتولد در  :مه  24

  . برادري بزرگتر). wallone(و مادر ولن ) arennais(پدر آردنی 
  

  . گذراند جا می رود بروکسل و ابتداي کودکیش را در آن می
  

1906 - 1910     
ي  ، پنج سال در یک مدرسهCampineدر   ،Putte – Gradeideدر  
درسها به زبان فلمان . ماند می "فقیرانه، سخت و سرد"ي  روزي شبانه

)flamand .(ماند از این سالهاي در خارج شهر برایش شرم و انزجار می .  
  

1911 –  1914  
  . ها درس پیش ژوزئیت. بازگشت به بروکسل

هایی که هنوز مال  هاي توي فرهنگ، واژه خاصه کشف واژه  :اولین کشفها 
  . ي خودش به کارشان گیرد تواند به شیوه و آدم می. . . ها نیستند  جمله

  

1914 – 1918  
متحان نهایی وقت که او خودش را براي ا اشغال بروکسل توسط آلمانیها، همان

ولی، از . کند استادش، از همان موقع، به ادبیات تشویقش می. کند آماده می
با این همه، جوان زیاد . . . آید  موقع، ادبیات به نظرش اصل کاري نمی همان

   :اند، تا کسانی را که شاید بدانند بیابد وخ می
Hello ،تولستوي، داستیوفسکی ،Ruysbroeck  سرگذشت قدیسان و ،

  . اشقانع
  

1919  
کند، اما سر  آماده می) شیمی، طبیعی فیزیک،( P.C.Bخودش را براي 

  . کند شود و تحصیل طب را رها می امتحانات حاضر نمی
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1920  
ي پنج دکله  به عنوان ملاح سوار یک کشتی Boulogne-sur-Merدر 
، ساوانا، Le Victorieux”  :Brêm“بار در رتردام سوار  شود؛ دومین می

Newport – News ،Norfolk ریودوژانیرو، بوئنوس آیرس ، . . .  
  

1921 – 1922  
“Fable des Origines” (Disque vert)   و“Les Rêves et la 

Jambe”  ) انتشاراتÇaira  ،Anvers  .(  
  .”Le Disque vert“در  ”Cas de folie circulaire“: اکتبر

 Le Disque“در  ”Les idée philosophiques Qui je fus“: دسامبر

vert”. 

 

1924 

آشنا  Jules Supervielleجا با  آن. کند بلژیک را به قصد پاریس ترك می
  . کند شود و به نوشتن تشویقش می شود که با او دوست می می

  

1925  
یکه خوردن به ": گوید بعدها می. Chiricoکشف پل کله، ماکس ارنست، 

   ".شود تکرار واقعیت قانع نمییی که به  منتها درجه، در قبال نقاشی
  

1927  
،  Alfredo Gangotenaي  سفري یک ساله به اکوادور، و به اتفاق در خانه

  . "شاعري سرشار نبوغ و بدبختی"
“Qui je fus” )N.R.F  ،"یک اثر، یک چهره".(  

  )."الفبا"و  "ها لکه"بخصوص (ها در نقاشی  اولین تجربه
  

1928  
  . بازگشت به پاریس

  

1929  
  . سفرهایی به ترکیه و ایتالیا. مرگ پدر و مادرش
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“Ecuador”(N.R.F) .  
“Mes Propriétés” (Fourcade).  

  

1930 – 1931  
  .”Son Voyage“سرآخر، . هندوستان، اندونزي، چین: سفر به آسیا 

  ).Carrefourانتشارات ( ”Un certain Plume“:  1930در 
  

1933  
“Un Barbare en Asia” (N.F.R).  

  

1935  
  . و آرژانتین) یل با سوپروي(اروگوئه   :سفر به آمریکاي جنوبی 

“La Nuit remue” (N.R.F).  
“Rencontre dans la forêt”  در“Transition”.  

  

1936  
“Voyage en Grande Garabagne” )N.F.R ي  ، مجموعه

“Metamorphoses”.(  
“Entre centre et absence”  با طرحهاي مولف)Matarasso.(  

“Sifflets dans le temple”  با طرحی از ،Bernal.  
 )G.L.Mي  ، مجموعه“Repères”  .  
  

1937  
  . شود می Hermesي  سردبیر فصلنامه

  . کند، مرتبا، به طراحی و نقاشی شروع می
  

1938  
  . است "هرمس"ي  سرگرم مجله. Meudonدر 

“Plume”   به همراه“Lointain Intérieur” (N.R.F).  
  . در پاریس  ،  Pierreاولین نمایشگاه در تالار 
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1939  
  . (G.L.M)، با نقاشیهاي مولف ”Peintures“. سفر به برزیل

  . رفان اسلامیویژه ي ع  ي هرمس ، آخرین شماره: نوامبر 
  

1940  
 – Saintمهاجرت به : ژوییه . بازگشت به پاریس، در گیرودار جنگ: ژانویه 

Antonin و سپس به ،Lavandou.  
  

1941  
  . کند ماند، همراه زنی که بعد با او ازدواج می دو سال می  Lavandouدر 

 “Au pays de la magie” (N.R.F) 
“Arbres des Tropiques”هاي مولف  ، با طرح.  
یی را که  متن سخنرانی  با او آشنا شده، Cabrisآندره ژید، که هانري میشو در 

“Légion” هانري : کند  س جلوگیري کرده بود منتشر میاز ایراد آن در نی
  .میشو را کشف کنیم

  

1942  
 ”Sylvain Itkine ،“Le Drame des constructeursدر مارسی، گروه 

  . کند را بازي می
  .”Abbaye“نمایشگاه در تالار   در پاریس،

  

1943  
  ...شود  ها مواجه می بازگشت به پاریس که در آنجا با اشغال آلمانی

“Exorcismes” با طرحهاي مولف ،)R.Godet( .  

“Tu être père”  ) بدون محل، یا تاریخ، با نام مولف(  
  

1944  
  .مرگ برادرش

“Labyrinthes”  با طرحهاي مولف ،)R.Godet.(  
“Le labe des monstres” ، با یک طرح از مولف)L’Arbalète( .  

“L’espace du dedans” ي آثار  گزیده)N.R.F.. (  
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  . ”Rive Gauche“نمایشگاه در تالار 
  

1945  
  . ي همسرش براي سلامتی Comboاقامت در 

“Epreuves, Exorcismes” (N.R.F.) .  
“Liberté d’Action”) انتشارات“Fontaine”، ي مجموعه “L’Age 

d’Or” (  
  

1946  
“Apparitions” با نقاشیهاي مولف ،)Le Point du jour.(  

“Peintures et Dessins” ،  یی از طرحها و نقاشیهاي هانري  نقشنامه
  ).Le Point du jour(اش   میشو همراه با زیرنویسهایی از آثار شعري

“Ici, Poddema”  )Mermodلوزان ،. (  
  ) .Les Poètes Voyagent” )Stock“مقدمه بر 

ي  ، مجموعه René Bertelé )Seghersي  ، نوشته" هانري میشو"
  )."شاعران امروز"

  . ”Rive Gauche“نمایشگاه در تالار 
  

1947  
  . سفر به مصر با همسرش

“Arriver à réveiller”(L’Air du Temps) .  
  . در بال  ، "کتاب"نمایشگاه در تالار 

  

1948  
  . میرد همسرش در اثر سوختگیهاي شدید می: فوریه 

از نقاشیهایی که میشو در ”René Drouin“ نمایشگاهی مهم در تالار
  . هاي پس از مصیبت کشیده بود هفته

“Nous deux encore” (J.Lambert) .  
“Ailleurs”  ) شامل“ Voyage en Grande Garabagne ” ،“Au 

pays de la magie ” و “Ici, Paddema”( .  
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“Meidoseme”  با سیزده باسمه کار مولف ،)Le Point du Jour( .  
  

1949  
“Poésie pour Povoir”  با ،linogravure هایی از M.Tapié  .  

“La vie dans les plis” (N.R.F.) .  
 Philippe de Coulon )Laي  نوشته  ، شاعر اجتماع ما ،"هانري میشو"

Bâconnière( .  
  ) ."آخرین آبرنگها"( ”René Drouin“نمایشگاهی در تالار 

  

1950  
“Lecture” با هشت باسمه از ،Zao-Wou-Ki  ) انتشاراتEuros . (  

“Passages” (Le Point du Jour, N.R.F.)  
“Tranches de Savoir”روي جلد از ماکس ارنست ، .  

  

1951  
“Mouvements”  ،64  طرح با یک متن)Le point du jour,N.R.F..( 

“Veille”(Libraire Universelle) .  
  ) . "براي آشنایی بیشتر با هانري میشو"(  "ریوگُش"نمایشگاهی در تالار 

  

1952  
“Nouvelles de l’etranger”(Mercure de France) .  

  . ”Dragon“نمایشگاه در تالار 
  

1954  
“Face aux verrous” (N.R.F.) .  

“Aventures de lignes”ي  ، با مقدمهWill Grohmann .  
  : گوید  ي کله می جا میشو درباره ، که آن )Flinker( "پل کله"
  . بیند خط دارد خاب می"

  ". . . گاه هیچوقت نگذاشته بودند خط خاب ببیند  تا آن

و در ) اولین نقاشیهاي با مرکب( ”René Drouin“نمایشگاههایی در تالار 
  ).ایالات متحده( Seattle، در  ”Dussane“تالار 
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1955  
  . شود ي فرانسه می هانري میشو تبعه

  

1956  
“Quatre cents homes en croix”  با نقاشیهاي مولف

)P.Bettencourt. (  
  . خاصه مسکالین  زا، شروع آزمایش مواد توهم

“Misérable Miracle”  انتشارات (با نقاشیهاي مولفRocher.(  
 René“، در تالار )طرحهاي مسکالینی( ”La Hune“هایی در تالار  نمایشگاه

Drouin” ) در تالار )1956 – 1939مسیرها ،“Ruth Moskine” در ،
  . ي رم ”Galleria d’Arte Selescta“نیویورك و در 

  

1957  
“L’Infini turbulent” با نقاشیهاي مولف ،)Mercure de France.(  

،  ”Gallery One“، در بروکسل و در  "کاخ هنرهاي زیبا"نمایشگاهی در 
  . در لندن

  

1958  
  . ، در میلان”Galleria dell’Ariete“نمایشگاه در 

  

1959  
“Paix dans les brisements” ،   با نقاشیهاي مولف)Flinker( 

“Vigies sur cible” با حکاکیهاي Matta ) انتشاراتDragon( 

   Robert Bréchonي  ، نوشته "میشو"
نقاشیهاي بزرگ (در پاریس،  ”Daniel Cordier“هایی در تالار  نمایشگاه
  . و در فرانکفورت) با مرکب

 ”Charles Lienhard“در زوریخ، تالار 

 

1960 

 )Einaudiي  جایزه(ي ونیز  شرکت در نمایشگاه دوساله

  . در استکهلم ”Blanche“و نمایشگاه در تالار 
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1961  
“Connaissance par les gouffres”(Point du Jour, N.R.F.) 

  . Alain Jouffroy (Le Musée de Poche)ي  نوشته  ، "هانري میشو"
در نیویورك و در تالار  ”Cordier-Warren“هایی در تالار  نمایشگاه

“Ajourd’hui” کاخ هنرهاي زیبا در بروکسل ، .  
  

1962  
“Vents et Poussières” با طرحهاي مولف ،)Flinker(  

ي  در پاریس و در موزه ”Daniel Cordier“هایی در تالار  نمایشگاه
Silkeborg )دانمارك(  

  

1963  
“Passages”  چاپ جدید با اضافات ،(Le Point du Jour, N.R.F.) 

“Image du monde visionnaire” ي هانري  ، فیلمی از روي فیلمنامه
  . Eric Duvivierي  میشو، ساخته

-Cordier“در لندن، در تالار  ”Robert Fraser“هایی در تالار  نمایشگاه

Erckstrom”  در نیویورك و در“Libreria Einaudi” در رم .  
  

1964  
در  ”Motte“در آمستردام و در تالار  Stedelijkي  هایی در موزه نمایشگاه

  . ژنو
  

1965  
دهند، به خاطر مجموع آثارش  ي بزرگ ملی براي ادبیات را به میشو می جایزه

  . کند که رد می
  .ي پاریس "هنر نو"ي  ي ملی نمایشگاه مرور آثار تجسمی در موزه

“Henri Michaux ou une mesure de l’être”ي  ، نوشته
Raymond Bellour  ) انتشاراتGallimard ( 

“H.M ou l’espace du dedans”  فیلمی ازGeneviève 

Bommefoi  وJacques Veinat .  
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1966  
“Les grandes épreuves de l’esprit” (Le Point du Jour, 

N.R.F.) 
“L’espace du dedans” چاپ جدید با اضافات و تجدید نظر.  
“Cahiers de l’Herne” ي هانري میشو، زیر نظر  ، ویژه 8ي  شماره

Raymond Bellour .  
  .در پاریس ”Le Point Cardinal“ها در تالار  اولین نمایشگاه

  

1967  
“Parcours” ي  ي تیزاب، به معرفی ، دورهRené Bertelé )Le Point 

Cardinal( 

“Vers la complétude”(Saisie et Dessaisies) 

“La nuit remue” ،   چاپ جدید با تجدیدنظر و تصحیح .  
“Ailleurs” چاپ جدید با تجدیدنظر و تصحیح ،.  

“Face aux verrous” ،   چاپ جدید با تجدیدنظر و تصحیح.  
“Un Barbare en Asie”  چاپ جدید با تجدیدنظر و تصحیح ،.  

 .N.Muratي  نوشته  ، "میشو"

 Le Point“، تالار  1946 – 1966ي آثار سالهاي  نمایشگاه برگزیده

Cardinal” در پاریس.  
  

1968  
“Ecuador”  چاپ جدید با تجدید نظر و تصحیح  

  ي هانري میشو ، ویژه ”Promesses“ي مخصوص  شماره
“Arrachements” تالار 1968، نمایشگاه نقاشیهاي ملهم از وقایع ماه مه ،

“Le Point Cardinal” در پاریس.  
  

1969  
“Façons d’endormi, Façons d’éveillé” (Le Point du Jour, 

N.R.F.) 

 Saint-Etienneي  آلمان و در موزه Wuppertalهایی در  نمایشگاه
  . فرانسه
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1971  
“Poteaux d’angle” (L’Herne) 

 Gand، ) کاخ هنرهاي زیبا( Charleroiنمایشگاه مرور در آثار در بلژیک  
  )هنرهاي زیبا کاخ(، بروکسل )ي هنرهاي زیبا موزه(

  .  "آثار تازه" : ”Le Point Cardinal“نمایشگاه در تالار 
  

1972  
“Misérable miracle” با چهل و هشت طرح و اسناد دستنویس، چاپ ،

  (.Le Point du Jour, N.R.F) جدید با تجدیدنظر و اضافات
“Emergences - Résurgences”  با سد و چهار تصویر رنگی و سیاه ،

 ”Les sentier de la création“ي  مجموعه  ، Skiraانتشارات ( سفید  –

“En rêvant à partir de peintures énigmatiques” (Fata 
Morgana) 

  .  "آثار تازه" : ”Le Point Cardinal“نمایشگاه در تالار 
  . ، هانور آلمان”Kestmer - Gesellscheft“نمایشگاه مرور در آثار در 

  

1973  
“Moments”(Gallimard) 

“Bras casse”(Fata Morgana) 
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   چند واژه

  
  Foetus. فرانسه) / جنین سقط شده ( آبکانه 

 Standard .انگلیسی/ استانده 

  Métaphore   .ف / استعاره 
. ا ) / پردازي و دروغسازي و مبالغه تمایل غیرعادي به افسانه(بارگِی  افسانه

Mythomania  
  Normalcy . ا / بهِنجاري 
   Posthume  .ف / پسامرگ 
  Background  .ا / پسزمینه 
  élastiquement. ف / تابمندانه 
  élasticité ,flexibilité. ف / تابمندي 

  Formule. ف / تاشَک 
  Portrait. ا / تکچهره 

  Allegory. ا / تمثیل 
ي سنگی، خواه  یک توده –نزدیک به قایم  –ي بلند و پرشیب  بدنه"(تُندان 

از احمد  "فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی"  ، "در خشکی و خواه در کنار دریا
  Falaise. ف / . . .) آرام و حسین گل گلاب و 

  Tension. و ف . ا / تنش 
ي اسدي  مانند سرافشان در این بیت گرشاسبنامه..."( خانه تکانی / تکان  خانه

سر تیغ هرسو سرافشان گرفت؛ که  /هوا تف خشت درافشان گرفت : 
ِ  "معارف"ي  ، فروزانفر در مقدمه ".ي سرافشانی آمده است  سرافشان به معنی

  .)ولد بهاء
  Narcissism. ا / شیفتگی - خود
  Tunnel. ا / دالیز 

  Conception. ف / دریافت 
  Material. ا / دستمایه 

  Neurotic. ا / نژند - روان
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  Structure. ا / ساختار 
  Crustacé. ف / تپوست سخ

  Patin. ف / سرَك 
  Patinage. ف / سرَکبازي 
  Patinoire. ف / سرَکسار 
  Patiner. ف / سرَکیدن 
  Free Verse. ا / شعر آزاد 
از موم ساختن شکل کسی را که بخواهند به او آزاري برسد و "(طلسمبند 

فرهنگ "  ، "که همان زخمها بر وي وارد آید زخم زدن به آن به خیال این
  Envoûtement. ف ) / "نفیسی

  Syntax. ا / عبارتبندي 
  Surrealist. ا / فراواقعیگرا 

  Surrealism. ا / فراواقعیگرایی 
ي  درجه 3000ه با دمایی بالاتر از ي برقی بسیار پرنور ک تخلیه"( قوسِ برقی

ایجاد ي بین دو قطب،  سدبخشی همراه است و هنگام عبور جریان برق، در فاصله
 Arc .ف )/.بنیاد فرهنگ ایران ،"فرهنگ اصطلاحات علمی" ،".شود می

électrique   
ست بري و بحري  ضفدع حیوانی". "فرهنگ معین"، "بچه قورباغه"(کفَچلِیز 

را کفچلیز خوانند، آنگه بعد از  چیزي از او برشکل کرمی بیرون آید که آن... 
، "...پارسی غوك گویند  ضفدع را به... روزي دست و پایش پدید آید 

   Têtard. ف.)/ "المخلوقات عجایب"
  Minimum. ف / کمَینه 
  Minimisation. ف / سازي   کمینه

ي  چیزي که چون تار عنکبوت در صحراها به وقت گرمی"(لعابِ خورشید 
) ".لعاب" ، زیر  "فرهنگ معین"، ".هوا پدید آید؛ لعاب شمس، مخاط شیطان

  Fil de la vierge. ف / 
  Symbole. ف / نماد 

  Vocabulary. ا / واژگان 
  Ubiquité. ف / باشی  –جا  –همه 


